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پس چه كسی ستم كارتر است از آن كه بر 

خدا دروغ بسته باشد و هنگامی كه راستی 

)و حقیقت، به روشنی( نزدش آمده، آن را 

دروغ شمرده باشد. آیا در جهنم، جایگاهی 

برای كافران نیست؟ 32 و كسانی كه راستی 

آن  و  آوردند  مردم(  )برای  را  حقیقت(  )و 

را تصدیق كردند، پرهیزكاران حقیقی اند.33 

آنچه را بخواهند، نزد پروردگارشان خواهند 

است.34  نیكوكاران  پاداش  این  داشت. 

)سرانجام نیكوكاران چنین خواهد بود( كه 

خداوند، بدترین كارهایی را كه مرتكب شده 

بودند، می پوشاند و از آنان می زداید و آنان 

پاداش  با بهترین كارهایی كه می كردند،  را 

از  را(  كافران  آیا خداوند )شر  می دهد.35 

 بنده اش دور نمی كند؟ تو را با بت هایی كه 

 به جای او، )خدایان شان( هستند، می ترسانند. 

هر كه خدا گمراهش كند، هیچ هدایتگری 

 نخواهد داشت.36 و هر كس را خدا هدایت 

 كند، )دیگر( كسی نمی تواند او را گمراه كند. 

آیا خداوند، شكست ناپذیر و مجازات كننده ی )كافران( نیست؟37 اگر از آنان بپرسی چه كسی آسمان ها و زمین 

را آفریده است، بی شك می گویند: »الله.« بگو: به من خبر دهید كه اگر خدا بخواهد به من گرفتاری و آسیبی 

برساند، آیا آنچه شما به جای خدا می پرستید، می توانند آسیب او را برطرف كنند؛ یا اگر بخواهد )از جانب 

خود( به من رحمتی عنایت فرماید، آیا آنان می توانند جلوی رحمتش را بگیرند؟ بگو: )حمایت( خدا برای من 

كافی ست. توكّل كنندگان، تنها بر او توكّل می كنند. 38 بگو: ای قوم من، در همین حالِ )كفر و انكار( خود، 

عمل كنید. من )نیز طبق وظیفه ی خود( عمل می كنم. به زودی خواهید دانست؛ 39 كه عذابی كه خوار و رسوا 

می كند، سراغ چه كسی می آید، و )و در آخرت نیز( عذابی پایدار بر او فرود می آید؟40
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36 ـ 37. آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟
در سبب نزول آیه گفته اند که كفار، پیامبر اعظم را از 

اى  مى گفتند:  و  مى ترساندند  مى كردند،  عبادت  كه  بت هایی 

محمد، ما مى ترسیم كه خدایان ما تو را هلاك كنند. برخى نیز 

گفته اند که »خالد« از طرف پیغمبر مأمور شد كه برود 

و بت ها را بشكند. چون آمد، بت پرستان به وى گفتند: اى خالد، 

بپرهیز از خشم بت ها؛ كه خشم ایشان سخت است. خالد اما 

ترتیب اثر نداد و با تبر آن ها را خرد كرد و به زمین ریخت و 

گفت: كفران باد بر شما؛ نه سبحان. سبحان بر آن كه به شما 

اهانت كند؛ چه این كه خدا را مى بینم كه به شما اهانت كرده 

است)ترجمه ی مجمع البیان، ج 21، ص181(. 

عزیزش  پیامبر  به  مشرکان،  تهدید  این  مقابل  در  اما  خدا 

برابر  در  بنده اش  حفظ  و  نجات  براى  خداوند  آیا  می فرماید: 

مى كنند  تهدید  او  غیر  به  را  تو  آن ها  نیست؟  كافى  دشمنان 

بندگان  امور  برای  خدا  که  حالی  در  مى ترسانند؛  او  غیر  از  و 

العلَيم.«)بقره/137(.  ميعُ  السَّ هُوَ  وَ  اللهُ  »فسََيكَفيكهَُمُ  کافی ست:  خود 

خداوند، شنوا و عالم به خواسته و امور اهل ایمان است. البته 

خود این تهدیدكنندگان كه رسول خدا را به خدایان خود 

تهدید مى كردند، تا ابد به سوى ایمان راه نمى یابند و سعى و 

باره ی  در  آرزوى خود  به  و هرگز  نتیجه نمى رسد  به  تلاششان 

این كه  براى  نمى رسند؛  خامشان  امیدهاى  و   خدا رسول 

خدا کسی را كه هدایت كرده، هرگز گمراه نمى كند.

خداوند، عزیز و داراى انتقام است، و اقتضای عزت و انتقام 

داشتن خدا، این است که از كسى كه حق را انكار کرده و بر كفر 

خود اصرار ورزیده، انتقام بگیرد. انتقام خدا نیز این است كه 

او را گمراه كند، و دیگر راه نمایى نداشته باشد كه او را هدایت 

كند؛ چون خداى متعال، عزیزى ست كه كسى بر اراده ی او غالب 

نمى شود. همین طور اگر او كسى را به پاداش تقوا و احسانش 

هدایت كند، دیگر احدى نمى تواند آن هدایت شده را گمراه کند.

نکته: اضلال)گمراه کردن( مشرکان توسط خداوند، نوعی مجازات 

است؛ وگرنه خدا ابتدائاً هیچ كس را گمراه نمى كند)ترجمه ی المیزان، 

ج 17، ص396ـ397(.

 ،مانند بت ها و مشرکان و کافران زمان حضرت رسول

و  ظلم  اسباب  جهانی،  استکبار  هستند:  میدان  در  نیز  امروز 

انصار  اعوان،  و  است،  گسترانیده  گیتی  در سرتاسر  را  الحادش 

و موالیِ این بت عصر مدرنیته نیز به ترساندن آزادگان جهان 

از مقابله با او اشتغال دارند. همو ملت های جهان را از تحریم 

افکار  هجمه ی  و  رسانه ای  فشار  نظامی،  حمله ی  اقتصادی، 

عمومی برضد خود می ترساند؛ اما در غفلت است که احرار و 

آزادگان عالم، دل در گرو محبت و حمایت پروردگار دارند.

بنده نیز امیدوار به حمایت مولاست

و  ربط  عین  و  خداست  به  وابسته  وجودش  قوام  که  بنده ای 

خداوندى  آنگاه  بجوید؟  که حمایت  از  او  جز  اوست،  به  فقر 

كه قدرتش برتر از همه ی قدرت هاست و از نیازها و مشكلات 

بندگانش به  خوبى آگاه است و نسبت به آن ها نهایت لطف و 

در  را  باایمانش  بندگان  است  ممكن  چگونه  دارد،  را  مرحمت 

برابر توفان حوادث و موج عداوت دشمنان تنها بگذارد؟

آیه، نویدى براى همه ی پویندگان راه حق و مؤمنان  این 

راستین، به ویژه  در محیط هایى ست كه در اقلیت قرار دارند و از 

هر سو هدف تهدیدند؛ به آن ها دلگرمى و ثبات قدم مى بخشد؛ 

استوار مى کند؛  را  گام هایشان  و  نشاط،  از  را سرشار  آنان  روح 

و آثار روانى زیان بار تهدیدهاى دشمنان را خنثى مى كند. آرى، 

هنگامى كه خدا با ماست، از غیر او وحشتى نداریم، و اگر از 

او بیگانه و جدا شویم، همه چیز براى ما دهشتناک خواهد بود.

انسان، چون پر كاهى در برابر تندباد حوادث قرار دارد و 

هر زمان به سویى پرتاب مى شود. ممكن است این پر كاه، به 

برگى یا شاخه ی شكسته اى اتصال پیدا كند؛ ولى تندباد، هر دو 

گاهى  بیفكند،  پنجه  بر درختى  اگر  و حتى  با خود مى برد،  را 

توفان، درخت را نیز از ریشه بر مى كند؛ اما اگر به كوهى عظیم 

بپیوندد، هیچ توفانى نمى تواند او را از جا حركت دهد.

سایر  بر  تکیه  و  است،  خدا  به  ایمان  همان  كوه،  این 

آیات  در  همین،  برای  است.  او  غیر  بر  تكیه  تکیه گاه ها، 

از بنده اش كافى  شریف آمده است: »آیا خداوند براى حمایت 

نیست؟!« توجه و ایمان به محتواى این آیه، شجاعت و اعتماد 

آرام و مطمئن  را  انسان مى بخشد و خاطرش  به  فوق العاده اى 

مى کند تا در برابر حوادث سخت همچون كوه مقاومت كند، 

و  نكند،  وحشت  همراهان  كمى  از  نهراسد،  دشمنان  انبوه  از 

بحران هاى شدید، آرامش روحش را بر هم نزند)تفسیر نمونه، ج 19، 

اولیای  و  مؤمنان  باره ی  در  حدیثی  در  چنان كه  صص459ـ469(؛ 

الهی آمده است: »همچون كوه، محكم و پابرجایند، و توفان ها 

ایشان را حركت نمى دهد.«)بحارالانوار، ج24، ص106(. /ب
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به  است،  حق  سراسر  كه  را  كتاب  این  ما 

كردیم.  نازل  تو  بر  مردم  )هدایت(  سبب 

پس هر كس هدایت یابد، به نفع خودش 

به  فقط  شود،  گمراه  كس  هر  و   است، 

ضرر خود گمراه شده است، و تو عهده دار 

ارواح  41 خداوند،  نیستی.  آنان  )سعادت( 

)مردم( را در هنگام مرگ شان به طور كامل 

)از بدن هایشان( می گیرد، و ارواحی را كه 

)وقت(  در  نمرده اند،  هنوز(  )صاحبان شان 

خواب شان )می گیرد(. پس )در حالت اول،( 

آن ها  )صاحبان(  بر  مردن  كه  را  ارواحی 

حتمی شده، )نزد خود( نگه می دارد، و )در 

حالت دوم( ارواح دیگر را )كه صاحبان شان 

)به  معین  زمانی  تا  هستند،(  خواب   در 

بدن هایشان باز( می فرستد. به راستی در این 

كه  افرادی  برای  نشانه هایی ست  )پدیده(، 

می اندیشند. 42 آیا به جای خدا، شفیعانی 

 )برای خود( انتخاب كرده اند؟ بگو: آیا )بت ها 

می خواهند شفاعت كنند؛( با این كه قدرت 

هیچ كاری را ندارند و نمی فهمند؟ 43بگو: شفاعت، یكسره از آنِ خداست. فرمان روایی آسمان ها و زمین فقط 

برای اوست، و پس از این )دنیای فانی(، تنها به پیشگاه او بازگردانده می شوید. 44 هنگامی كه خدا به یگانگی 

یاد شود، دل های كسانی  كه به آخرت ایمان ندارند، نفرت پیدا می كند، و چون یادی از معبودان دیگر به میان 

آید، ناگهان شاد و خوشحال می شوند. 45 بگو: خداوندا، ای پدیدآورنده ی آسمان ها و زمین، ای كه از پنهان و 

پیدا)ی هستی( آگاهی، تو )خود( در میان بندگانت در مورد آنچه كه همواره بر سر آن )با پیامبرانت( اختلاف 

دارند، داوری خواهی كرد.46 اگر كسانی  كه ستم كردند، تمامی آنچه را كه در زمین است و مانند آن را )نیز( 

داشته باشند، قطعاً در روز قیامت )حاضرند كه( آن را عوض رهایی از عذاب سختِ )آن روز( بدهند، و از 

سوی خدا )در آن روز( اموری برایشان آشكار می شود كه گمان نمی كردند )این قدر عظیم و هولناك باشد(. 47
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42. خواب چه نسبتی با مرگ دارد؟
مراد از »انفس«، ارواح است؛ ارواحى كه متعلق به بدن هاست؛ 
در  كسى  بدن  و  روح  مجموع  چون  بدن؛  و  روح  مجموع  نه 
یعنى  تنها جان ها گرفته مى شود؛  هنگام مرگ گرفته نمى شود. 
علاقه ی روح از بدن قطع مى شود، و دیگر روح در كار تدبیر 
بدن دخل و تصرف نمی کند. مراد از كلمه ی »موتها« نیز مرگ 
است.  ابدان  مقصود، خواب  که  »منامها«  بدن هاست؛ همانند 
خداوند، همین ارواحی را كه در هنگام خواب قبض مى شوند، 
دو قسم مى كند و مى فرماید که خدا آن ارواحى را كه قضاى 
خدا بر مرگشان رانده شده است، نگه مى دارد و دیگر به بدن ها 
بر آن ها رانده  ارواحى را كه چنین قضایى  برنمى گرداند، و آن 
نشده، به سوى بدن ها روانه مى كند تا براى مدتى معین كه پایان 

زندگى آن هاست، زنده بمانند.
چند نکته ی مهم

1. نفس آدمى، غیر از بدن اوست؛ براى این كه در هنگام خواب 
زندگى  آن  از  بدن و جداى  از  بدن جدا مى شود و مستقل  از 
مى كند؛ 2. مردن و خوابیدن، هر دو توفّى و قبض روح است. 
روحى ست  قبض  مرگ،  كه  هست  دو  آن  بین  فرق  این  آری، 
روحى ست  قبض  خواب،  و  نیست،  برایش  برگشتى  دیگر  كه 
بنابراین،  برگردد.  دوباره  روح  و  شود  لغو  است  ممكن  كه 
تام)حالت  ارتباط  است:  داراى سه حالت  بدن  به  نسبت  روح 
ارتباط  قطع  خواب(؛  ناقص)حالت  ارتباط  بیدارى(؛  و  حیات 
كامل)حالت مرگ(؛ 3. مردم متفكر، از همین خوابیدن و مردن 
و روزى همه ی  آنان، خداست،  امر  كه مدبر  متوجه مى شوند 
حساب  به  سبحان  خداوند  و  برمى گردند،  خدا  سوى  به  آنان 
المیزان، ج 17، صص407ـ408(؛ 4. خواب،  اعمالشان مى رسد)ترجمه ی 
 چهره ی ضعیفى از مرگ است، و مرگ، نمونه ی كاملى از خواب؛ 
به ویژه  است.  روح  اصالت  و  استقلال  دلایل  از  خواب،   .5
هنگامى كه با رؤیا، آن هم رؤیاى صادق، توأم باشد، این معنى 
ارواح،  عالم  با  ارتباط  و  بدن  از  روشن تر مى شود. جدایی روح 
باعث کشف حقایق بیشتر مربوط به گذشته و آینده می شود 
و اساس رؤیاهاى صادق را تشكیل مى دهد؛ 6. تمام این امور، 
به دست قدرت خداوند اجرا می شود، و اگر در آیات دیگر، از 
قبض روح به دست »ملك الموت« و فرشتگان مرگ سخن گفته 
شده، بدین علت است كه آن ها، فرمان بران حق و مجریان اوامر 
او هستند، و تضادى میان این دو وجود ندارد)تفسیر نمونه، ج 19، 

ص481(.

حقیقت خواب چیست؟
دانشمندان، عوامل مختلف فیزیکی، شیمیایی، عصبی و ... برای 

تحقق خواب ذکر کرده اند؛ لکن نمی توان علت تامه ی خواب را 
این موارد شمرد؛ گرچه عوامل یادشده، در این فرایند پیچیده، 
از  متشکل  را  انسان  کریم، حقیقت  قرآن  نیستند.  نیز  بی تأثیر 
جسم و روح می داند. برای همین، برای تمامی عوارض حادث بر 
این حقیقت، نه علل مادی را نادیده می انگارد و نه علل روحانی 
از  را نوعی »قبض روح« و جدایى روح  را. قرآن کریم، خواب 
ترتیب، هنگامى  این  به  نه جدایى كامل.  البته  جسم می داند؛ 
كه به فرمان خدا، پرتو روح از بدن برچیده مى شود و جز شعاع 
كم رنگى از آن بر این جسم نمى تابد، دستگاه درك و شعور از 
هرچند  مى ماند؛  باز  حركت  و  حس  از  انسان  و  مى افتد،  كار 
و  خون  گردش  و  قلب  ضربان  مانند  فعالیت هایى  از  قسمتى 
تنفس و تغذیه كه براى ادامه ی حیات او ضرورت دارد، ادامه 

مى یابد)همان، ص482(. 
امام باقر در همین باره مى فرماید: »هر كس مى خوابد، 
روح)روح  و  مى كند  صعود  آسمان  به  او  انسانی(  نفس)روح 
حیوانى و كار كردن دستگاه هاى اصلى بدن( در بدنش مى ماند؛ 
در حالی که میان این دو، ارتباطى همچون پرتو آفتاب برقرار 
كند،  صادر  را  آدمى  روح  قبض  فرمان  خداوند  گاه  هر  است. 
روح، دعوت نفس را اجابت مى كند و به سوى او پرواز مى کند، 
نفس،  بدهد،  را  روح  بازگشت  اجازه ی  كه خداوند  هنگامى  و 
دعوت روح را اجابت مى كند و به تن باز مى گردد. این است 
انَفُسَ حيَن   َّ� ال معنى سخن خداوند سبحان كه مى فرماید: » اَْللهُ  يَوََ�

ِ ها .«)تفسیرالصافی، ج 4، صص323ـ324(.  موَت
نفس، آن است كه داراى عقل و قوه ی تمییز است، و روح، 
آن است كه موجب زندگى و حركت باشد. چون انسان بخوابد، 
و هنگام مرگ،  باقى ست،  بیرون می رود؛ ولى روحش  او  نفس 
خداوند، هم روح و هم نفس را قبض مى كند)ترجمه ی مجمع البیان، 

ج 21، ص187(.

در  است.  دست  در  روایاتی  خواب،  ماهیت  تبیین  در 
است:  آمده  چنین  یارانش  به   على مؤمنان  امیر  تعلیمات 
»مسلمان نباید با حالت جنابت بخوابد و جز با طهارت وضو 
به بستر برود. اگر آب نیافت، باید تیمم كند؛ زیرا روح مؤمن 
و  مى پذیرد  را  او  خدا  و  مى رود،  بالا  متعال  خداوند  سوى  به 
را  او  باشد،  رسیده  فرا  پایان عمرش  اگر  بركت مى دهد.  او  به 
در گنج هاى رحمتش قرار مى دهد، و اگر فرا نرسیده باشد، با 
ج 4،  مى گرداند.«)نورالثقلین،  باز  به جسدش  امین خود  فرشتگان 
شب  در  كه  »هنگامى  مى فرماید:  نیز   باقر امام  ص488(. 

به من  را كه روح مرا  برمى خیزى، بگو حمد خدایى  از خواب 
بازگرداند تا او را حمد و سپاس گویم و عبادت كنم.«)همان(. /ب
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برایشان آشكار  كارهای زشتی كه كردند  و 

 می شود، و آنچه همواره مسخره اش می كردند، 

فرود آمده، آنان را فرا می گیرد. 48 هنگامی  

انسان  به  )مختصری(  گرفتاری  و  رنج  كه 

كه  هنگامی  سپس  را می خواند.  ما  برسد، 

نعمتی را كه )آن هم( از جانب ماست، به 

را  )نعمت(  »این  می گوید:  كنیم،  عطا  او 

فقط به سبب )مهارت و( دانشی )كه نزد 

من است،( به من داده اند.« )البته این طور 

نیست؛( بلكه این آزمایش است؛ ولی بیشتر 

پیشینیان شان  به راستی  نمی دانند.49  مردم 

)از  آنچه  گفتند. پس  را  این )سخن(  )نیز( 

می آوردند،  دست  به  دنیایی(  سرمایه های 

سودی به حالشان نداشت. 50 پس )كیفر( 

آنان رسید، و  به  كارهای زشتی كه كردند، 

از اینان )كه قوم تو هستند نیز( كسانی  كه 

ظلم كردند، به زودی )كیفر( كارهای زشتی 

و  رسید؛  خواهد  آنان  به  دادند،  انجام  كه 

این )كیفر،( در حالی خواهد بود كه آنان 

كه  برای هر كس  را  روزی  كه خداوند،  ندانسته اند  مگر  داشت.51  نخواهند  را  الهی(  عذاب  )از  گریز  توانِ 

بخواهد، گسترش می دهد یا تنگ می كند؟ بی شك در این )سخن(، نشانه هایی برای افرادی ست كه ایمان دارند. 

52 بگو: ای بندگان )گنه كار( من كه از حد گذرانده  و بر خویشتن جنایت روا داشته اید، از رحمت خدا نومید 

نشوید؛ زیرا خداوند همه ی گناهان را )با توبه( می آمرزد؛ چه این كه تنها او بسیار آمرزنده و مهربان است. 53 

و به درگاه پروردگارتان توبه كنید و تسلیم او شوید؛ پیش از آن كه عذاب سراغ تان بیاید و پس از آن )دیگر( یاری 

نشوید. 54 و )از میان كتاب های آسمانی،( از بهترینِ )آن ها، یعنی( آنچه بر شما نازل شده است، پیروی كنید؛ 

پیش از آن كه عذاب، ناگهانی و در حالی  كه )از زمان آن( بی خبرید، سراغ تان آید.55 )این هشدار را دادیم( تا 

مبادا كسی )در فردای قیامت( بگوید: »افسوس بر من، به سبب كوتاهی ای كه در حق خدا )و طاعت او( كردم، 

و این در حالی بود كه )آیات الهی را( مسخره می كردم.«؛ 56

بع 2
ر
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53 ـ 55. هرگز از رحمت خداوند نومید نشوید
یکی از امیدبخش ترین آیات قرآن مجید برای همه ی گنه كاران، 
به  آن  گستردگى  و  شمول  که  است  زمر  سوره ی   53 آیه ی 
که  فرموده   امیر مؤمنان على روایتى،  كه طبق  حدى ست 
»در تمام قرآن، آیه اى وسیع تر از این آیه نیست.«)تفسیرالصافی، 

ج 4، ص326(. 

نکات شایان توجهی در این آیات شریف نهفته است:
روح المعانى،  مفسران)ر.ک:  از  جمعى  کیست؟  آیات  مخاطب   .1
ج24، ص13( گفته اند که مراد از عباد، مؤمنان اند؛ اما این حرف 

آیات  در  موجود  انسجام  و  سیاق  خلاف  زیرا  نیست؛  صحیح 
است؛ بلكه مى توان گفت که این نظریه كه كلمه ی »یا عبادى« 
در آیه ی شریف، به علت سیاقى كه دارد، مختص به مشركان 
مؤمنان  به  مختص  بگوییم  این كه  از  است  مقبول تر  است، 
است)ر.ک: الدرالمنثور، ج 5، ص330(. البته که مراد آیه، هم مؤمنان 

و هم مشرکان است.
2. چرا خداوند به این مخاطب خاص نظر کرده است؟ در آیه ی 
مردم  که  مى دهد  دستور   رسولش به  خداوند  شریف، 
كافر را از طرف خود و با لفظ »اى بندگان من« صدا بزند و به 
عبادت خود دعوت کند تا آنان نیز بدین امر مهم ترغیب شوند؛ 
اما چرا؟ چون کفار نیز عبد خدایند، و او مولاى ایشان است، و 
حق مولى بر عبدش این است كه عبد، او را بپرستد و اوامرش را 
اطاعت كند. پس مولى حق دارد كه او را به اطاعت و عبادت 
خود دعوت كند؛ اما ایشان را به بندگی ترغیب می کند تا آنان 

مشمول رحمت و مغفرتش قرار گیرند.
3. اسراف به نفس: اسراف بر نفس، تعدى بر نفس با جنایت 
كردن و با ارتكاب گناه است؛ چه شرك باشد؛ چه گناهان كبیره؛ 

و چه گناهان صغیره، 
4. مراد از رحمت چیست؟ در آیه ی شریف، به قرینه ی این كه 
از گناه كاران دعوت شده است، رحمت، مربوط به آخرت است؛ 
از  كه  است  معلوم  هم  این  آخرت.  و  دنیا  از  اعم  رحمت  نه 
و  مستقیم  احتیاج  مورد  كه  قسمتی  آن  آخرت،  رحمت  شئون 
پس  خداست.  مغفرت  همانا  است،  گناه كاران  بلاواسطه ی 

مى توان گفت که مراد از رحمت در اینجا، مغفرت است.
از نومیدی نهی  5. آمرزش گناهان، سبب می خواهد: خداوند 
مغفرت  پس  آمرزیدنی اند.  گناهان  تمامى  که  فرموده  و  کرده 
خدا عام است؛ لیكن آمرزش گناهان هر كسى، سبب مى خواهد 
معرفى  مغفرت  سبب  را  چیز  دو  کریم،  قرآن  نیست.  گزاف  و 
فرموده است: شفاعت و توبه. اکنون باید دید که کدام یک از 
این دو موجب آمرزش گناهان مشرکان می شود. به طور مسلم، 

شفاعت نیست؛ چون شفاعت، به نص چند آیه از قرآن كریم، 
شامل شرك نمى شود. آیه ی »خداوند )هرگز( شرك را نمى بخشد، 
بداند،(  شایسته  و  )بخواهد  براى هر كس  را  آن  از  پایین تر  و 
مى فرماید  یعنى  است؛  شفاعت  به  ناظر  مى بخشد.«)نساء/48(، 
که هر گناهی غیر از شرك را از كسانى كه شفیع داشته باشند، 
توبه می ماند، و كلام خداى  ناگزیر  از آن دو سبب،  مى آمرزد. 
متعال در این باره صراحت دارد كه خدا همه ی گناهان حتى 
مثابه  به  شفاعت،  یا  توبه  پس  مى آمرزد.  توبه  با  هم  را  شرك 
آمرزیدن  چنان که  دارد؛  ضرورت  گناهان  آمرزش  برای  سبب، 
نیامرزیدن دیگران، بی گمان  از گناه كاران و  بدون سبب بعضى 

گزاف و منافى حكمت است. 
مغفرت الهی در پرتو دستورهای سه گانه

استثنا  بدون  بندگان  همه ی  روى  به  رحمت،  و  غفران  درهاى 
گشوده است؛ مشروط بر این كه بعد از ارتكاب گناه، 1ـ به خود 
آیند و تغییر مسیر دهند و رو به سوى درگاه خدا کنند)انابه، 
به معناى برگشتن به سوى خداست(؛ 2ـ در برابر فرمانش تسلیم 
باشند)مراد از اسلام، تسلیم شدن و منقاد گشتن براى خداست 
در آنچه اراده مى كند(؛ 3ـ با عمل، صداقت خود را در این توبه 
کرده  نازل  که خداوند  بهترین چیزی  از  و  نشان دهند  انابه  و 
است، پیروی کنند. این سه شرط، شروط توبه ی حقیقی هستند.

کرده،  نازل  خداوند  که  چیزی  بهترین  از  مراد  احتمالاً 
اشاره  پروردگار  از  اطاعت  و روش  راه  به  كه  خطاب هایى ست 
آن ها كه  به عقاید است و چه  آن ها كه مربوط  می کنند؛ چه 
مربوط به اعمال است؛ زیرا پیروى از این خطاب ها، انسان را به 
حیاتى طیب زنده مى كند و روح ایمان را در او مى دمد و اعمالش 
را صالح مى کند و او را در ولایت خدا یعنى كرامتى كه برتر از 
آن کرامتی نیست، داخل مى کند. این خطاب ها، همان هایی ست 
كه با باطن انسان ها سر و كار دارد و مى خواهد آنجا را اصلاح 
كند؛ مانند خطاب هایى كه به یادآورى خدا و محبت ورزیدن 
به او و ترس از او و اخلاص دین براى او دعوت مى كند)ترجمه ی 

المیزان، ج 17، صص422ـ427(.

راه توبه همیشه باز است
مسئولیت سنگین گناهان پیشین، فرد گناه کار لکن مشتاق پاکی 
را  مشکل  این  اسلامی  فرهنگ  رو  این  از  می آزارد.  همیشه  را 
نمونه،  است)تفسیر  کرده  مرتفع  توبه  نام  به  حقیقتی  معرفی  با 
ج 19، صص504ـ505(. پیامبر گرامى اسلام مى فرمایند: »كسى 

نكرده  گناه  اصلاً  كه  كسى ست  همانند  كند،  توبه  گناه  از  كه 
است.«)سفینةالبحار، ج1، ص127(. /ب
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هدایت  مرا  خدا  »اگر  نگوید:  )كسی(  یا 

می شدم.«؛  پرهیزكاران  از  حتماً  می كرد، 

یا زمانی  كه عذاب را می بیند، بگوید:   57

از  تا  داشتم  دنیا(  )به  بازگشتی  »ای كاش 

سوی  از  )پس،   58 می شدم.«  نیكوكاران 

را  )هدایتم  چرا؛  كه(  شود  ندا  او  به  خدا 

به تو رساندم و( آیات و نشانه هایم نزدت 

آمد؛ پس تو آن ها را دروغ شمردی و تكبّر 

ورزیدی و از كافران شدی.59 روز قیامت، 

 كسانی را كه بر خدا دروغ بستند، می بینی 

كه چهره هایشان سیاه است. آیا در دوزخ، 

 جایگاهی برای متكبران نیست؟60 و خدا، 

او( حفظ  از خشم  را  )خود  كه  را   كسانی 

 كرده اند، به سبب )حكمی كه به( رستگاری شان 

 )كرده،( نجات می دهد. نه بدی ای به آنان 

 می رسد و نه اندوهگین می شوند.61 »الله«، 

نگهبان  او  و  است،  چیز  همه   آفریدگار 

همه چیز است. 62 كلیدهای )گنجینه های( 

اوست.  دست  به  تنها  زمین،  و  آسمان ها 

كسانی  كه به آیات خدا كفر ورزیدند، آنان زیان كاران حقیقی اند. 63 بگو ای جاهلان، آیا به من فرمان می دهید 

كه جز »الله« را بپرستم؟ 64 به راستی به تو و به كسانی  كه پیش از تو بوده اند، وحی شده است كه اگر شرك 

ورزی، قطعاً كردار )نیكوی( تو نابود می شود و حتماً از زیان كاران خواهی شد. 65 )هرگز چنین مكن؛( بلكه 

تنها »الله« را بپرست و از شكرگزاران باش. 66 خدا را چنان كه سزاوار اوست، )به بزرگی و قدرت( نشناختند 

 و توصیف نكردند؛ حال آن كه زمین در روز قیامت به طور كامل، در سیطره و تصرفّ اوست، و آسمان ها، 
به دست قدرتش، در هم پیچیده خواهند شد. او، پاك و برتر از شرك ورزیِ آنان است. 67
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65. خداوند، پیامبر خود را نیز از خطر شرک بیم می دهد
نپرست؛  را  خدا  از  غیر  که  است  فرموده  رسولش  به  خداوند 

چون پرستش غیر خدا جهل است، و چنین کاری چگونه براى تو 

جایز باشد؛ با این كه وحى به صراحت تو را از این كار نهى کرده 

است)سوگند مى خورم كه این معنا به تو وحى شده(؟؛ همچنان 

كه عقل هم از آن چنین نهى مى كند كه اگر شرك بورزی، عملت 

بى نتیجه می شود، و از زیان كاران خواهی شد)ترجمه ی المیزان، ج 17، 

ص439(.                       

به این ترتیب، شرك، دو پیامد خطرناك حتى برای پیامبران 

اعمال؛  حبط  شوند:  مشرك  محال  فرض  به  اگر  دارد؛  الهى 

به  عمل  پاداش  و  آثار  محو  معنى  به  اعمال،  و خسران. حبط 

اصل  به  اعتقاد  اعمال،  قبول  شرط  چراكه  است؛  شرك  علت 

شرك،  نیست.  پذیرفته  عملى  هیچ  آن،  بدون  و  است،  توحید 

همچون توفانى ست كه اعمال آدمى را متلاشى مى کند و با خود 

مى برد: »اعمال كسانى كه به پروردگارشان كافر شدند، همچون 

خاكسترى در برابر تندباد در روزی توفانى ست. آن ها نمی توانند 

كمترین چیزى از اعمالى را كه کرده اند، به دست آورند، و این 

گمراهى دور و درازى ست.«)ابراهیم/18(. شرط دیگر قبول اعمال، 

موافات بر ایمان)با ایمان از دنیا رفتن( است، و بدون آن، هیچ 

عملى پذیرفته نیست. قلب مشرك، همچون شوره زارى ست كه 

حیات بخش  باران  و  بپاشند،  آن  در  را  گل ها  بذرهاى  تمام  اگر 

هم بر آن ببارد، استعداد پرورش گلى را ندارد، و جز خس از آن 

نمى روید. زیان كار شدن آن ها اما برای این است كه بزرگ ترین 

سرمایه هاى خود را كه عقل و خرد و عمر گران بهاست، در این 

بازار بزرگ تجارت دنیا از دست داده و »جز حسرت و اندوه، 

گرامى  پیغمبر  ص527(.  ج 19،  نمونه،  نخریده اند.«)تفسیر  متاعى 

محاسبه  را  بندگان  همه ی  »خداوند،  فرموده اند:   اسلام

مى كند؛ مگر كسى را كه به خدا شرک ورزیده؛ كه بدون حساب 

به آتش فرستاده مى شود.«)نورالثقلین، ج4، ص497(.

عصمت انبیا با اختیار ایشان منافاتی ندارد

خطاب در آیه به رسول خدا و سایر انبیا در باره ی 

نهى از شرك و انذارشان به حبط شدن عمل و جزء زیان كاران 

راستین است؛ چراكه  انذارى  و  تهدید  و  شدن، خطابى حقیقى 

رسول خدا هم مأمور به ایمان آوردن است. او خودش 

نیز باید ایمان آورد به آنچه که مشركان را بدان دعوت مى كند، 

کند.  اجرا  مى كند،  دعوت  بدان  كه  را  تكلیفى  هم  خودش  و 

نمى تواند  پس  است؛  مسلمین  افراد  از  فردى  هم  او  خلاصه، 

بپذیرد.  را  ایشان  بت هاى  پرستش  باره ی  در  مشركان  پیشنهاد 

پس صرف این كه انبیا معصوم هستند و با داشتن آن دیگر ممكن 

تكلیف  باعث نمى شود كه  بزند،  ایشان سر  از  نیست معصیتی 

از ایشان ساقط باشد؛ چون اگر این طور بود، دیگر عصمت در 

حقشان تصور نمى شد؛ همچنان كه در حق جمادات و گیاهان 

تصور ندارد. پس معصوم به كسى گفته مى شود كه بتواند گناه 

كند؛ ولى نكند.

آن،  داشتن  با  كه  قوه اى ست  كه  عصمت  این،  بر  علاوه 

صدور معصیت ناممکن مى شود، از شئون مقام علم است؛ پس 

ندارد. معلوم  از شئون مقام عمل است، منافاتی  اختیار که  با 

آن  از صدور  مانع  كه  گناه  به مفسده ی  كه علم قطعى  است 

گناه از دارنده ی آن علم شود، منافاتى با این ندارد  كه دارنده ی 

آن علم، مختار بر فعل یا ترک عمل باشد. برای مثال، كسى كه 

علم قطعى دارد به این كه با خوردن فلان سم مى میرد یا نابینا 

مى شود، چنین علمى، مانع قطعى او از خوردن سم هست؛ ولى 

از او محال باشد؛  لازمه ی این منع این نیست كه خوردن سم 

بلكه باز هم صدور و عدم صدور این عمل از اعضا و جوارح او 

صحیح است؛ یعنی، هم مى تواند بخورد و هم مى تواند اجتناب 

كند. در نتیجه، پس باز هم صحیح است كه به او بگوییم: از 

خوردن سم اجتناب كن.

البته برخی از مفسران)ر.ک: مجمع البیان، ج8، ص507( گفته اند 

که نهى معصوم از شرك و امثال آن، نهى صورى ست، و منظور، 

دیوار  تا  می گویم  در  »به  معروف  مَثلَ  باب  از  و  امت  نهى 

برخی  در  اگرچه  نیست؛  درست  کلام  این  اما  است؛  بشنود« 

هنگامى   رضا امام  است:  آمده  معنا  همین  نیز  روایات 

آیه ی مورد بحث( سؤال كرد، فرمود:  آیاتى)چون  از  مأمون  كه 

»منظور از این گونه آیات، امت است؛ هرچند مخاطب، رسول 

فرموده ای  چنین  معنای  ولی  ص497(؛  ج4،  خداست.«)نورالثقلین، 

بلكه  است؛  غلط  مطلقاً  معصوم،  به  خطاب  كه  نیست  این 

كه هم ممكن  را  به كسانى  تكلیف  اگر  كه  است  این  معنایش 

است آن را اطاعت و هم ممكن است مخالفت و معصیت كنند، 

متوجه كسى كنیم كه حتماً آن را اطاعت مى كند، مؤثرتر مى افتد؛ 

است)ترجمه ی  تصریح  از  رساتر  كنایه،  گفته اند:  كه  همان طور 

المیزان، ج 17، صص440ـ441(. /ب
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كسانی   جز  پس  شود.  دمیده  صور  در  و 

در  كه  كسانی   )همه ی(  بخواهد،  خدا  كه 

هستند،  زمین  در  كه  كسانی  و  ها   آسمان 

دمیده  آن  در  دیگر  بار  سپس   می میرند. 

می شود. پس ناگاه )همگی( به پا می خیزند 

و )مات و مبهوت به اطراف شان( می نگرند 

68 و  انتظار فرمان خدا می مانند(.  )و در 

زمین به نور پروردگارش روشن می شود، و 

آن نوشته ی )گران قدر كه اعمال همگان در 

آن ثبت شده است، در میان( نهاده شود، 

صحنه ی  به  )اعمال،  گواهانِ  و  پیامبران  و 

)مردم(  آن كه  بی   و  شوند،  آورده  محشر( 

مورد ستم واقع شوند، میان شان به عدالت 

داوری خواهد شد.69 و )پاداش( اعمال هر 

كسی به طور كامل به او داده می شود، و این 

 )گواهان و نامه های اعمال(، در حالی ست 

 كه خدا )خود( از كارهایشان آگاه تر است.70 

 و كافران، گروه گروه به سوی دوزخ رانده 

به آن می رسند،   می شوند. پس هنگامی كه 

به  نگهبانانش  و  گشوده می شود  درهایش 

آنان می گویند: »مگر پیامبرانی از خودتان نزدتان نیامدند كه آیات پروردگارتان را بر شما می خواندند و شما را 

از روبه رو شدن با این روزتان هشدار می دادند؟« )دوزخیان( می گویند: »چرا)؛ آمدند و خواندند(؛ ولی )ما كافر 

شدیم، و( فرمان عذاب در باره ی كافران قطعی شده است.«71 گفته می شود: »از درهای دوزخ وارد شوید؛ در 

حالی  كه همیشه در آن خواهید ماند. پس جایگاه متكبّران )در دوزخ( چقدر بد است!«72و كسانی  كه )در 

دنیا( خود را از )خشمِ( پروردگارشان حفظ كردند، گروه گروه )با اكرام و احترام( به سوی بهشت روان می شوند. 

پس هنگامی  كه به آن می رسند، در حالی كه درهایش )به رویشان( گشوده است)، با صحنه ای وصف ناشدنی 

مواجه می شوند(، و نگهبانان بهشت به آنان می گویند: »سلامت و امنیتی )جاودان( بر شما باد! )از آلودگی 

گناهان( پاك شدید. پس برای همیشه در بهشت وارد شوید.«73 و )بهشتیان( می گویند: »سپاس و ستایش، از 

آنِ خداست كه وعده اش را برایمان محقّق كرد و زمینِ )بهشت( را به ما به ارث داد؛ به طوری  كه هر جایی از 

بهشت را كه بخواهیم، منزلگاه )خود( برمی گزینیم. پس پاداش اهل عمل چقدر خوب است!« 74
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69. قیامت؛ صحنه ی روشن شدن زمین به نور خدا
در روز قیامت، نامه ی اعمال انسان ها را برای رسیدگی، انبیا را 

برای پاسخگویی در باره ی رسالت شان، و گواهان را برای ادای 

شهادت بر اعمال امت ها احضار می کنند، و بین اختلافات مردم 

بدون هیچ ظلمی داوری می شود. عدالت در داوری تا آنجاست 

که خود عمل به صاحبش داده می شود و نه جزای آن)حقیقت 

عمل برای انسان متجسم و متمثل شده، به او عرضه می شود(.

تفاسیر متعدد برای اشراق زمین

نور،  كلمه ی  است.  زمین  شدن  نورانى  معناى  به  زمین،  اشراق 

در بسیارى از موارد، به همان معناى معروفش یعنى نور حسى 

نیز  قرآن  بر  و  ایمان  بر  عنایتى،  به  موارد،  بعضى  در  و  آمده، 

و  ایمان)بقره/257(  كه  است  این  عنایت  آن  است.  شده  اطلاق 

قرآن)تغابن/8(، حقایقى را براى دارنده ی خود روشن مى كنند؛ كه 

اگر نمی کردند، به آن حقایق دست نمى یافت. 

در باب تبیین مقصود از روشن شدن زمین به نور الهی، این 

تفسیرهای گوناگون طرح شده است:

1. آن روز، زمین به نورى روشن مى شود كه خدا خلقش 

كرده و نه به نور اجسام نورانى چون خورشید و ماه. اگر نور 

و  »روحى«  قبیل  از  كرده،  اضافه  »پروردگارش«  كلمه ی  به  را 

»ناقة الله« است.

2. مراد از آن، تجلى پروردگار متعال براى داورى بین خلق 

است؛ همچنان كه در بعضى اخبار از طرق اهل سنت نیز آمده 

است)روح المعانى، ج24، ص30(.

پروردگار  عدالت  به  زمین  شدن  روشن  آن،  از  مراد   .3

زمین  نور  است،  عمل  به  علم  نور  كه  همان طور  چون  است؛ 

هم به عدالت است. علامه مجلسى مى گوید: »زمین، به عدل 

به  زمین  نور  زیرا  مى شود؛  روشن  قیامت  روز  در  پروردگار 

عدالت است.«)بحارالانوار، ج6، ص321(. برخی نیز فرموده ی »ظلم 

از  مى شود.«  مجسم  ظلمت  و  تاریكى  صورت  در  قیامت،  در 

پیامبر را شاهد این معنى گرفته اند)روح البیان، ج 8، ص140(. 

4. خداى، عزوجل، كلمه ی نور را استعاره براى حق و برهان 

گرفته، و معنایش این است كه زمین، به سبب حقى كه در آن 

اقامه مى شود، و عدلى كه در آن گسترده مى گردد، و میزان حقى 

كه با آن حسنات و سیئات را مى سنجد، نورانى مى شود. همین 

نام خودش اضافه كرده و فرموده »بنور  به  كه كلمه ی نور را 

رب«، با در نظر گرفتن این كه رب، همان حق و عدل است، و نیز 

اضافه كردن نام خودش به ضمیر زمین)ربها(، با در نظر گرفتن 

این كه نام او زمین را زینت مى دهد، چون عدل خود را در آن 

مى گستراند و موازین قسط را در آن نصب مى كند و بین اهل 

زمین به حق حكم مى كند، خود به بانگ بلند این معنا را تأیید 

مى کند)تفسیر كشاف، ج4، ص145(.

به  از »اشراق زمین  این است که مراد  نظریه ی مختار   .5

كنار  چون  قیامت  روز  خصایص  از  حالتی  پروردگارش«،  نور 

رفتن پرده ها؛ و ظهور حقیقت اشیاء؛ و بروز و ظهور واقعیت 

باطل است؛  یا  یا معصیت، حق  اطاعت  یا شر،  از خیر  اعمال، 

به طورى كه ناظران، حقیقت هر عملى را ببینند؛ چون اشراق 

هر چیزى، ظهور آن به وسیله ی نور است، و این هم جاى شك 

نیست كه ظهوردهنده ی آن روز، خداى سبحان است؛ چون هر 

سبب دیگرى غیر از خدا در آن روز از سببیت ساقط است. پس 

اشیاء، در آن روز، با نورى كه از خداى متعال كسب می کنند، 

روشن مى شوند. این اشراق هرچند عمومى ست و شامل تمامى 

موجودات مى شود و اختصاصى به زمین ندارد، چون غرض از آن، 

بیان حالت آن روز زمین و اهل زمین است، تنها برای زمین ذکر 

شده است. شاهد معنای یادشده، آیات ذیل است که بر ظهور 

اعمال و تجسم آن ها و شهادت اعضاى بدن آدمیان و امثال آن 

دلالت می کنند)ترجمه ی المیزان، ج 17، صص447ـ448(: »)به او خطاب 

این صحنه )و دادگاه بزرگ( غافل بودى و ما  از  تو  مى شود:( 

تیزبین  امروز چشمت كاملاً  كنار زدیم، و  تو  از چشم  را  پرده 

را که کرده،  نیكی  است.«)ق/22(؛ »روزى كه هر كس، هر كار 

حاضر مى بیند و آرزو مى كند که میان او و اعمال بدی که کرده، 

فاصله ی زمانِى زیادى باشد.«)آل عمران/30(؛ »در آن روز، زمین تمام 

خبرهایش را بازگو مى كند؛ چراكه پروردگارت به او وحى كرده 

است. در آن روز، مردم در گروه هاى پراكنده )از قبرها( خارج 

داده شود. پس هر كس  به آن ها نشان  اعمالشان  تا  مى شوند 

هم وزن ذرهّ اى كار خیر کند، آن را مى بیند، و هر كس هم وزن 

ذرهّ اى كار بد كند، آن را مى بیند.«)زلزال/4ـ8(.

تطبیق آیه

تطبیق آیه ی شریف بر قیام حضرت مهدى، تأكیدى بر این 

معنى ست كه هنگام قیام مهدى، دنیا، نمونه اى از صحنه ی 

و  به حق  امام  آن  وسیله ی  به  داد،  و  عدل  و  می شود،  قیامت 

تا  پروردگار، در روى زمین،  پیامبر و نماینده ی  جانشین 

شد)تفسیر  خواهد  حكم فرما  مى پذیرد،  دنیا  طبیعت  كه  آنجا 

»هنگامى  است:  صادقفرموده  امام  ص545(.  ج 19،  نمونه، 

كه قائم ما قیام كند، زمین به نور پروردگارش روشن مى شود، 

کنار  ظلمت  و  مى شوند  مستغنى  آفتاب  نور  از  بندگان،  و 

می رود.«)تفسیرالصافی، ج 4، ص331(. /ب
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كه  حالی  در  می بینی،  را  فرشتگان  و 

عیب  از هر  )و  را می ستایند  پروردگارشان 

و نقصی( منزهّ اش می شمرند، گرداگرد عرش 

به عدالت  خلایق  میان  و  زده اند،  حلقه 

داوری می شود، و )در پایان( گفته خواهد 

از آنِ خداست كه  شد: »سپاس و ستایش، 

است.«75 جهانیان  صاحب اختیار  و   مالك 

سوره ی غافر )در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

حا، میم. 1 نازل كردن این كتاب، از جانب 

خدای شكست ناپذیر و داناست؛2 كه گناه 

را می آمرزد و توبه را می پذیرد و )كافران را( 

به سختی مجازات می كند و )به بندگانش( 

نعمت های فراوان می دهد. هیچ معبودی 

فقط  )همه(  بازگشت  و  نیست  او  جز 

به سوی اوست. 3 تنها كافران در مورد آیات 

مبادا رفت و  خداوند ستیزه می كنند. پس 

آمد )و فعالیت پیروزمندانه و پرسودِ( آنان 

اینان،  از  پیش   4 بفریبد.  را  تو  در شهرها، 

قوم نوح، و پس از آنان، گروه ها)ی دیگر، پیامبران شان را( دروغگو شمردند، و هر امّتی تصمیم گرفت پیامبر 

خود را دستگیر كند، و با )سخنان( باطل بحث و جدل كردند تا با آن، حق را از بین ببرند. در نتیجه، آنان را 

مجازات كردم. پس )بنگر( كیفر من چگونه بوده است. 5 بدین سان، فرمان پروردگارت در مورد كافران محقّق 

شد؛ كه آنان از دوزخیان خواهند بود.6 كسانی  كه عرش را حمل می كنند و آنان كه پیرامون آن هستند، در حالی 

كه پروردگارشان را می ستایند، )از هر عیب و نقصی( منزهّ اش می شمرند و به او ایمان دارند و برای مؤمنان 

آمرزش می خواهند )و می گویند:( »پروردگارا، رحمت و دانشِ )بی پایان( تو، همه چیز را فرا گرفته است. پس 

كسانی را كه )به درگاهت( توبه كرده، از راهت پیروی كردند، بیامرز و آنان را از عذاب دوزخ حفظ فرما؛ 7

بع 3
ر
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7. ماهیت عرش الهی
به نظر می رسد که حاملان عرش خداوند، از ملائكه اند؛ چون در 

آیه ی »)در آن روز،( فرشتگان را مى بینى كه بر گرد عرش خدا 

حلقه زده اند.«)زمر/75( تصریح شده كه طواف كنندگانِ پیرامونِ 

عرش، از ملائكه اند. پس نتیجه مى گیریم كه حاملان عرش نیز 

از این طایفه اند.

عرش کجاست؟

مفسران، عرش را به چند گونه تفسیر کرده اند؛ از جمله، علم 

بی پایان خدا، مالكیت و حاكمیت خدا، هر یك از صفات كمالی 

ماوراء  عالم  بالا،  عالم  هستى،  عالم  مجموعه ی  خدا،  جلالی  و 

احادیث،  طبق  همچنین  صص35ـ38(.  ج 20،  نمونه،  طبیعت)تفسیر 

واقف  آن  از  را  انبیا  خداوند  كه  علمى  خدا،  علم  بر  عرش، 

تطبیق  مؤمن)همان، ص39(  قلب  و  ج58، ص28(،  كرده)بحارالانوار، 

داده شده است. 

به  العَرشِ«  عَلىَ  استوَيّْ    َّ »ثُ جمله ی  گرچه  فرمایید:  توجه 

منزله ی كنایه است، یعنی خداوند دارای استیلا و تسلط است، 

این كنایه، منافاتی با این ندارد كه حقیقت و واقعیتى این تعبیر 

را ایجاب كرده باشد، و اسِتواى پروردگار بر عرش مانند سلطنت، 

میان  دائر  سیادت،  و  ولایت  ریاست،  امارت،  ملكیت،  استیلا، 

از  و خالى  قراردادى  و  اعتبارى  کاملاً  امرى  که  نیست  ما  خود 

حیث  از  دینى،  ظواهر  كه  است  درست  باشد.  بوده  حقیقت 

بیان، نظیر بیانات ما و به صورت امورى اعتبارى ست؛ اما خداى 

سبحان در همه ی این بیاناتش حقایق و واقعیاتى را بیان مى كند. 

به عبارت دیگر، گرچه معناى ملك و سلطنت و احاطه و 

ولایت و امثال آن در باره ی خداى سبحان، همان معنایى ست 

كه ما از اطلاق این الفاظ به خود مى فهمیم، مصداق ها با هم 

متفاوت اند. مصادیق این الفاظ نزد خداى متعال، امورى واقعى 

و حقیقى و لایق ساحت قدس اویند، و نزد ما، اوصافى ادعایى 

اندازه ی یك سر  به  قراردادى كه  اعتبارى و  امورى  و ذهنى و 

سوزن از عالم ذهن و وهم به خارج سرایت نمى كنند. برای مثال، 

ما اگر كسى را رئیس خود مى نامیم، از این باب است كه تابع 

اراده و تصمیم اوییم؛ نه این كه به راستى جامعه ی ما، یک بدن 

است، و او، سِر آن بدن است. همچنین اگر كسى را عضو اجتماع 

مى خوانیم، براى این نیست كه او به راستى دست جامعه یا دل 

آن است؛ بلكه از این باب است كه او نیز مانند دست و دل 

كه در تشكیل بدن مؤثرند، در تشكیل اجتماع ما اثر دارد، و از 

همین جهت كه زندگى ما، متشكل از مشتی امور اعتبارى ست. 

سرگرمى  جز  چیزى  دنیا،  زندگى  »این  آیه ی  در  متعال،  خداى 

لعب  و  لهو  را  ما  دنیایى  زندگى  نیست.«)عنکبوت/64(،  بازى  و 

نامیده است؛ چون مقاصد دنیوى ما و مال و اولاد ما و ریاست 

و حكومت ما، جز عناوینى پندارى، چیز دیگرى نیست و جز در 

عالم وهم محقق نمی شود و واقعیت نمی یابد.

حقیقت عرش چیست؟

َّ  استوَيّْ علَيَ العرَشِ«، در عین این كه  كوتاه سخن این كه فرموده ی »ثُ

مثالى ست كه احاطه ی تدبیر خدا بر ملكش را مجسم می کند، 

بر این هم دلالت می کند كه حقیقتى هم در این میان در كار 

هست؛ یعنی همان مقامى كه زمام جمیع امور در آنجا متراكم 

امََر   ُ ال َّ  استوَيّْ علَيَ العرَشِ يدَُبِّ و مجتمع مى شود. این معنا، از آیه ی »ثُ

ا مِن بعَدِ اِذنهِِِ «)یونس/3( به خوبى استفاده مى شود؛ چون  ما مِن شَفيعٍ اِلّ
این آیه، استواى بر عرش را به تدبیر امور تفسیر می کند و از 

وجود چنین صفتى براى خداى متعال خبر مى دهد.

اسباب تدبیر و اسباب تعویض در تدبیرها، همه از اوست. 

از جهت  پست،  موجودات  از  بعضى  که  مى بینیم  اگر  بنابراین 

قصورى كه در استعداد آن هاست، عصیان می ورزند و پذیراى 

صور زیبا و مواهب عالى نیستند، باید بدانیم كه همین عصیان 

آن ها، عین اطاعت؛ رد آن ها، عین قبول؛ و امتناعشان از تربیت، 

عین تربیت است. برای مثال، اگر مى بینیم انسان به علت جهلى 

كه دارد، در برابر پروردگار خود طغیان و سركشى مى كند، همین 

شدن  تسلیم  و  انقیاد  نیز  خدا  برابر  در  از خضوع  استنكافش 

خداى  با  خود،  خیال  به  انسان،  اگر  و  اوست،  حكم  برابر  در 

شدن  خدا  مكر  گرفتار  عین  مكرش  همین  می کند،  مكر  خود 

است)انعام/123(. پس هر سبب مخالفى كه با اذن خدا بین تدبیر 

شمار  به  الهى  تدبیر  باز  می شود،  حایل  آن  مقتضیات  و  الهى 

مى رود)ترجمه ی المیزان، ج 8، صص193ـ196(.

فرشتگان حامل عرش برای مؤمنان دعا می کنند

همه ی  و  اوامر  تمامى  كه  عرشى  عرش اند،  حامل  كه  ملائكه اى 

احكام الهى از آنجا صادر مى شود، اوامر و احكامى كه با آن ها 

امور عالم تدبیر مى شود، و نیز ملائكه اى كه پیرامون عرش اند، 

یعنى ملائكه ی مقرب، می گویند: خدایا، اکنون كه رحمت و علم 

تو واسع است، پس كسانى را كه با ایمان آوردن به یگانگى تو 

و با پیروى دین اسلام، به سوى تو برگشتند، بیامرز و از عذاب 

مغفرت  از  نهایى  غرض  و  غایت  همان  این،  دار.  نگاه  جحیم 

است)ترجمه ی المیزان، ج 17، صص468ـ469(. /ب
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بهشت(  )از  باغ هایی  در  را  آنان  پروردگارا، 

آنان  به  و  همیشگی ست  اقامت  برای  كه 

وعده داده ای، وارد كن، و )همچنین( كسانی 

كه  را  فرزندان شان  و  همسران  و  پدران  از 

به   ،( دارند  را(  بهشت  به  )ورود  صلاحیت 

لطف خود ببخش و وارد بهشت فرما(؛ زیرا 

این تویی كه شكست ناپذیر و حكیم هستی؛ 

ها)یشان( حفظ  )كیفر( بدی  از  را  آنان  و   8

)كیفر(  از  را  كس  هر  روز،  آن  در  و  فرما. 

را  او  كه  به راستی  كنی،  حفظ  بدی ها)یش( 

مورد رحمت )خود( قرار داده ای و این، همان 

نجات و پیروزی بزرگ است.« 9 كافران )پس 

از افكنده شدن در جهنّم، با خشم و نفرت، 

خود را ملامت می كنند؛ پس( ندا می شوند: 

 »بی گمان در آن زمان كه به ایمان فرا خوانده 

كفر  شدن(  تسلیم  جای  )به  و  می شدید 

می ورزیدید، خشم خداوند )به شما(، بیشتر 

 از خشم تان )در امروز( به خودتان بود.«10 

بار  دو  »پروردگارا،  می گویند:  )كافران( 

كردی.  زنده  را  ما  بار  دو  و  میراندی  را  ما 

دارد؟«11)گفته  وجود  مهلكه(  این  )از  رفتن  بیرون  برای  راهی  آیا  پس  كردیم.  اعتراف  گناهان مان  به   درنتیجه، 

می شود:( »این )عذاب(، بدین سبب است كه چون خداوند به یگانگی پرستش می شد، كفر می ورزیدید، و اگر 

شریك و همتایی برایش قرار داده می شد، ایمان می آوردید؛ پس داوری و )صدور( فرمان، برای خداوندِ بلندمرتبه ی 

معنوی(  و  )مادی  روزیِ  آسمان،  از  و  نشان می دهد  به شما  را  نشانه هایش  كه  كسی ست  او   12 است.«  بزرگ 

برایتان فرو می فرستد، و فقط كسانی  كه )به درگاه خدا( بازمی گردند، متذكّرِ )این حقایق( می شوند.13پس در 

حالی  كه عبادت )خود( را برای خدا خالص كرده اید، او را بپرستید؛ هرچند كافران خوش نداشته باشند.14درجات 

و مقام هایش )بس( بلند است، و صاحب تخت فرمان رواییِ )عالمَ( است. )خداوند،( روح را كه )شأنی( از شئون 

)خاصِ( اوست، )همراه فرشتگان،( بر )قلب( هر كس از بندگانش كه بخواهد، می افكند تا )مردم را( به روز روبه رو 

شدن )با خداوند متعال( هشدار دهد؛15 روزی كه با تمام وجود )در پیشگاه حق( آشكار می شوند؛ )بدین صورت 

كه( هیچ چیزِ آنان، از خدا مخفی نمی ماند. )آنگاه از ناحیه ی خداوند ندا می آید كه:( »امروز، فرمان روایی، از آنِ 

كیست؟« )و پاسخ داده می شود كه:( »تنها برای خدای یگانه و بسیار مسلطّ و چیره.« 16
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9. مؤمنان، در غفران الهی، بهره مند از دعای فرشتگان اند

فرشتگان از خدا می خواهند که مؤمنان را از بدی ها و سیئات 

مراد  که  گفته اند  چیست؟  سیئات  از  مراد  دارد.  نگاه  مصون 

آثار  آن هاست.  كیفر  همان  كه  است  گناهان  آثار  سیئات،  از 

گناهان بدین مناسبت سیئات خوانده شده اند كه كیفر بدى هم 

بدى ست)شوری/40(. همچنین ذکر شده است که مراد از كلمه ی 

به  مضاف  کلمه ی  و  نافرمانی هاست،  و  گناهان  خود  سیئات، 

آیه  معنای  بنابراین،  است.  شده  جزا( حذف  یا  سیئات)عذاب 

عذاب  یا  گناهان  جزاى  از  را  ایشان  پروردگارا،  که  است  این 

گناهان حفظ بفرما)روح المعانى، ج24، ص48(. برخی، مراد از سیئات 

پس  مى شود.  واقع  دنیا  در  که  دانسته اند  گناهانى  آن  خود  را 

معناى جمله این است كه پروردگارا، مؤمنان را به توفیق خود 

تقوا مراتبى دارد:  البته  ارتكاب گناهان حفظ فرما.  از  در دنیا 

اعمال  تا  پلید  ملكات  و  خبیث  فاسد، صفات  عقاید  از  پرهیز 

قبیح و افعال سیئّه. كلمه ی سیّئات، همه ی این موارد را شامل 

می شود. این تقوای الهى، اعم از توفیق و تأیید، الهامات خاصّه 

و ایجاد اسباب و مرقبّات توسط خداوند است، و تمام این ها، از 

شئون رحمت اوست كه شامل بنده می شود؛ لکن مشروط به 

این كه بنده هم اسباب چنین رحمتی را فراهم کند)اطیب البیان، 

ج 11، ص357(. گفته شده است که ظاهراً این آیه از آیاتى ست كه 

دلالت مى كند بر این كه پاداش روز قیامت، خود اعمال است؛ 

همچنان كه كیفر اعمال زشت نیز خود آن اعمال است)تحریم/7(.

به هر حال، مراد از سیئاتی كه ملائكه از خدا می خواهند 

که مؤمنان را از آن ها حفظ کند، هراس ها و شدایدى ست كه در 

روز قیامت همه با آن ها مواجه اند)ترجمه ی المیزان، ج 17، ص471(.

منافات نداشتن طلب مغفرت برای مؤمنان توسط فرشتگان با 

وجوب این غفران از ناحیه ی خدا

بر   »... تابوا  َّذيَن  للِ »فاَغفِر  جمله ی  که  گفته اند  مفسران  از  بعضى 

توبه،  از  بعد  عقاب  اسِقاط  و  برداشتن  كه  می کند  دلالت  این 

تفضلى از خداى متعال است؛ چون اگر واجب بود که با توبه، 

عقاب از مؤمنان ساقط شود، دیگر احتیاج نبود که ملائكه آن را 

درخواست كنند)مجمع البیان، ج8، ص515(. البته این استدلال صحیح 

نیست؛ براى این كه واجب بودن اسقاط عقاب تائبان یا صدور 

هر كار دیگر از خداى متعال، منافاتى با صحت درخواست آن 

ندارد؛ به شهادت كلام خود ملائكه كه بعد از استغفار گفته اند: 

َ هُم«؛ چون مى بینیم که به رغم  َّ تي وَعدَت ّْتِ عَدنِ {ال ا واَدَخِلهمُــ جَنّ ـ بَّ »رَ
به رغم  و  داده  عدن  جنات  وعده ی  خدا  این كه  به  اعترافشان 

این كه مى دانند كه خدا خلف وعده نمى كند، درخواست كرده اند 

كه مؤمنان را داخل آن جنات بفرماید. صریح تر از آیه ی پیشین، 

این آیه است: »پروردگارا، آنچه را که به وسیله ی پیامبرانت به ما 

وعده فرمودى، به ما عطا كن و ما را در روز رستاخیز رسوا مکن؛ 

زیرا تو هیچ گاه از وعده ی خود تخلف نمى كنی.«)آل عمران/194(؛ 

كه حكایت دعاى خود مؤمنان است.

قبول توبه، از کارهایی ست كه خداى متعال بر خود واجب 

كرده، و آن را حق توبه كنندگان دانسته و فرموده است: »پذیرش 

از  را  بدى  كار  كه  كسانى ست  ویژه ی  تنها  خدا،  سوى  از  توبه 

روى جهالت می کنند، سپس زود توبه مى كنند. خداوند، توبه ی 

چنین اشخاصى را مى پذیرد، و خدا دانا و حكیم است.«)نساء/17(. 

بنابراین، طلب هر حقى كه خدا بر خود واجب كرده، از قبیل 

روزى  طلب  درخواست  و  توبه كننده  گناه  مغفرت  درخواست 

یا استجابت دعا و امثال آن، در حقیقت، مراجعه به خداست 

براى این كه وعده ی خود را تثبیت كند، و نیز اظهار اشتیاق براى 

رسیدن به رستگارى به سبب كرامت اوست.

آیا فضل به بندگان بر خدا واجب است؟

صرف این كه مى دانیم فلان رفتار خدا با بندگانش تفضل است، 

چون  نیست؛  واجب  خدا  بر  رفتار  این  که  نیست  این  دلیل 

چه  اوست؛  تفضل  شود،  فرض  كه  خدا  عطایاى  از  عطیه  هر 

واجب الصدور باشد و چه غیر واجب؛ چون اگر صدور فعلى از 

خداى متعال واجب باشد، چنان نیست كه دیگرى در ایجاب آن 

دخالت كرده و خدا را مقهور تأثیر خود کرده باشد؛ چون مؤثر 

در هر چیز، تنها و تنها خود اوست، و چیزى در او اثر نمى گذارد. 

عزیز،  خداى  كه  است  این  نیز  فعل  آن  صدور  وجوب  معناى 

صدور آن را بر خود واجب كرده. معناى وجوب نیز این است 

كه خداى عزیز قضا رانده كه این كار بشود و این عطیه افاضه 

گردد، و این قضا هم حتمى ست. پس اگر كاری را می کند كه 

فرض كردیم بر خود واجب كرده، به مشیتى از ناحیه ی خویش 

به كاری مجبور،  را  او  این كه دیگرى  از  او منزه است  می کند. 

یا كارى را بر او الزام كند؛ بلكه اگر آن كار، عطیه اى باشد، در 

عین این كه بر حسب فرض، واجب بوده، تفضلى ست كه كرده 

است)ترجمه ی المیزان، ج 17، صص472ـ473(. /ب
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كه  كارهایی  مقابل  در  كسی،  هر  امروز، 

ستمی  هیچ  امروز،  می بیند.  جزا  كرده، 

به حساب  زود  زیرا خداوند،  ندارد؛  وجود 

اعمال  محاسبه ی  )و  می رسد،  )بندگانش( 

مردم طولانی نمی شود و او را دچار اشتباه 

نزدیك  روز  )آن(  به  را  آنان  نمی كند(.17 

 هشدار ده؛ آنگاه كه )از شدّت ترس،( جان ها 

كه  حالی ست  در  این  و  رسد؛  می  گلو  به 

اندوه خود  اندوهگین هستند و  به شدّت 

دوست  هیچ  ستم كاران،  می برند.  فرو  را 

كه  شفاعت كننده ای  نه  و  ندارند  مهربانی 

از  )خداوند(  شود.18  اطاعت  )فرمانش( 

نگاه ها و اشاره های مخفیانه ی چشم ها و 

آنچه دل ها پنهان می كنند، آگاه است. 19 

خداوند، حكم حق می دهد، و معبودهایی 

هیچ  او می پرستند، نمی توانند  جای  به  كه 

حكمی بدهند. این خداست كه بسیار شنوا 

و بیناست. 20 آیا در زمین سیر و سیاحت 

نكردند تا ببینند فرجامِ كسانی كه پیش از 

آنان بودند، چگونه شد؟ بی گمان آنان از ایشان نیرومندتر و دارای آثار )و بناهای( محكم تری در زمین بودند. 

پس )پیامبران الهی را تكذیب كردند، و( خداوند، آنان را به سبب گناهان شان مجازات كرد، و هیچ كسی نبود كه 

آنان را از )عذاب( خدا حفظ كند. 21 آن )مجازات(، بدین سبب بود كه پیامبران شان همراه معجزات و دلایل 

روشن نزدشان می آمدند؛ )ولی( نتیجه ی )دعوت شان( این شد كه )آن مردم( كفر ورزیدند. پس خدا آنان را 

مجازات كرد؛ زیرا او نیرومند است و به سختی مجازات می كند.22به راستی موسی را همراه آیات و معجزات مان 

و دلیلی آشكار نزد فرعون و هامان و قارون فرستادیم. پس گفتند: »)این مرد،( جادوگری ست بس دروغگو.« 

23و24 پس هنگامی  كه حق و حقیقت را از جانب ما برایشان آورد، گفتند: »پسران كسانی را كه با او ایمان 

آورده اند، بكشید و زنان شان را )برای كنیزی( زنده نگه دارید.« و این در حالی بود كه نیرنگ كافران فقط در 

تباهی و گمراهی جای داشت. 25

بع 4
ر
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19. مراقب نگاه هایمان باشیم
در باب مقصود از خائنة الاعین، موارد ذیل گفته شده است:

1ـ منظور این است كه شخصى بگوید دیدم؛ در حالى كه 

بعضی  2ـ  است؛  دیده  كه  حالى  در  ندیدم؛  بگوید  و  ندیده؛ 

بلكه  از خائنة الاعین، تمامى گناهان نیست؛  می گویند که مراد 

نباشد،  هویدا  دیگران  براى  كه  است  منظور  گناهانى  آن  تنها 

از آنان پوشیده باشد؛ مانند نگاه هاى زیر چشمى و پنهانى؛  و 

نیز گفته اند که مراد، چشم هاى خائن است)ترجمه ی  3ـ برخی 

مجمع البیان، ج 21، ص248(. 

و  كفر  وجوه  معناى  به  دورُ«،  الصُّ تُفِي  ما  »وَ  جمله ی 

پنهان  نفس خود  در  را  آن  كه صاحبش  است  گناهان  و  نفاق 

مى کند)ترجمه ی المیزان، ج 17، ص486(.

فرموده  شریف  آیه ی  معنای  باب  در   صادق امام 

است: »آیا ندیده اى گاه انسان به چیزى نگاه مى كند؛ اما چنین 

وانمود مى كند كه به آن نگاه نمى كند؟ این نگاه ها، خیانت آلود 

است.«)تفسیر الصافی، ج 4، ص338(.

معصومان  شخص  از  خیانت آلود،  نگاه های  احادیث،  در 

 ،خدا رسول  شد،  مكه  فتح  روز  چون  است:  شده  نفی 

همه ی مردم را امان داد؛ مگر چهار مرد و دو زن را كه در باره ی 

آنان دستور داد که هر جا آنان را دیدید، به قتل برسانید؛ حتى 

اگر به پرده ی كعبه آویخته بودند. یكى از آن چهار نفر، عبدالله 

بن سعد بن ابى سرح بود كه خود را نزد عثمان بن عفان پنهان 

دعوت  بیعت  به  را  مردم   خدا رسول  چون  بود.  كرده 

با   ،رسول الله یا  گفت:  و  آورد  را  عبدالله  عثمان،  فرمود، 

عبدالله بیعت كن. رسول خدا فقط نگاهى به او كرد و از 

بیعت امتناع ورزید. بار دوم و سوم، عثمان، سخن خود را تكرار 

كرد. بعد از بار سوم، پیامبر بیعت كرد. آنگاه به اصحاب 

خود رو کرد و فرمود: چطور یك مرد رشید در بین شما پیدا نشد 

كه وقتى دید من از بیعت با این مرد خوددارى كردم، برخیزد و 

او را به قتل برساند. گفتند: یا رسول الله، ما از نیت درونى 

شما خبر نداشتیم. چرا با چشم به ما اشاره نکردید؟ فرمود: براى 

داشته  خائنة الاعین  كه  نیست  پیغمبر شایسته  یك  براى  این كه 

باشد)الدرالمنثور، ج5، ص349(.

خداوند، ناظر بر نگاه های خیانت آلود است

خیانت چشم ها، اشكال گوناگونی دارد: گاه به صورت نگاه هاى 

یا  تحقیر  برای  چشم  با  اشاراتى  یا  بیگانه،  زنان  به  دزدكى 

اشاراتى ست كه مقدمه ی توطئه ها و  یا  از دیگران،  عیب جویى 

نقشه هاى شیطانى ست. نگاه های خیانت آلود، خواه به نوامیس 

مردم باشد یا امور دیگرى كه نگاه كردن به آن ها ممنوع است، 

او مخفى  از علم  از آسمان ها و زمین  بر خداوندى كه ذره اى 

نیست، پنهان نمى ماند: »به اندازه ی سنگینى ذرهّ اى در آسمان ها 

و زمین، از علم او دور نخواهد ماند.«)سبأ/3(.

به راستى اگر انسان به چنین حساب رسى دقیقى در قیامت 

انگیزه های آن ها،  اندیشه ها، و  مؤمن باشد كه حتى نگاه ها و 

همگى زیر سؤال مى روند و به دقت بررسى مى شوند، حد اعلاى 

تقوى در وجودش زنده می شود، و چه اثرى دارد این ایمان به 

نفوس  تربیت  در  قیامت  حساب رسى  و  الهى  مراقبت  و  معاد 

انسان ها! مى گویند: یكى از علماى بزرگ، پس از پایان تحصیلات 

به  مى خواست  كه  هنگامى  نجف،  علمیه ی  حوزه ی  در  خود 

تقاضاى  او  از  استادش،  با  بازگردد، ضمن خداحافظى  كشورش 

پند و موعظه كرد. او گفت: بعد از تمام این زحمت ها، آخرین 

اندرزم، كلام خداست. این آیه را هرگز فراموش مكن: »آیا انسان 

نمى داند كه خدا همه چیز را مى بیند؟«)علق/14(. آرى، از دیدگاه 

كارها  یك مؤمن حقیقی، تمام عالم، محضر خداست، و همه ی 

در حضور او انجام مى گیرد. دانستن همین نکته، براى دورى از 

گناهان كافى ست)تفسیر نمونه، ج 20، ص66(.

آموزیم،  پند  آن  از  و  كنیم  دقتّ  شریف  آیه ی  در  اگر 

مى توانیم بذرهاى نفاق و ریشه هاى خیانت را از دل هاى خود 

بر  خدا  دقیق  نگریستن  و  مراقبت  وقتى  انسان  زیرا  بزداییم؛ 

خویشتن را احساس مى كند و از حقیقت آگاهى و دانش خداى 

متعال بر آنچه در قلبش مى گذرد، كاملاً واقف می شود، نفاق 

بی پروا  گناه  قبال  در  و  خیانت نمى كند  و  دورویى نمى ورزد  و 

نیست)تفسیر هدایت، ج 12، ص44(.

اثبات الوهیت پروردگار

یكى از لوازم بدیهى الوهیت این است كه اله باید در بندگان خود 

آنان به حق داورى كند، و خداى سبحان در قیامت  بین  و در 

در بین خلقش به حق داورى مى كند؛ اما مقدمه ی این داوری، 

علم به امور بندگان است؛ آن هم همه ی امور ایشان؛ اعم از 

امور نهان و آشکار. بنابراین، آیه ی شریف، مقدمه ای برای اثبات 

»از  نیز هست. حضرت علی می فرماید:  الوهیت خداوند 

)بر  گواه  كه  همان  زیرا  بپرهیزید؛  خلوت ها  در  خدا  نافرمانى 

اعمال( است، داورى می كند.«)نهج البلاغه، حکمت324(. /ب
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گفت:  موسی(  كشتن  مخالفان  )به  فرعون 

موسی   تا  كنید  رها  خود(  حال  )به  »مرا 

)تا  بخواند  را  پروردگارش  او  و  بكشم  را 

را  شما  دین  می ترسم  من  دهد(.  نجاتش 

تغییر دهد، یا در این سرزمین تباهی پدید 

پروردگار  به  »من  گفت:  موسی  آورد.«26 

)شّر(  از  پناه می برم  پروردگار شما  و  خود 

 هر متكبّری كه به روز حساب ایمان ندارد.« 
كه  فرعون  بستگان  از  باایمانی  مرد   27

ایمانش را پنهان می كرد، گفت: »آیا مردی  

را می كشید به جرم این كه می گوید مالك 

 و صاحب اختیار من، فقط الله است؟؛ حال 

شما  برای  پروردگارتان  جانب  از  آن كه 

 معجزات و دلایلی روشن آورده است، و  اگر 

ضرر  به  فقط  دروغش  باشد،  دروغگو 

برخی  باشد،  راستگو  اگر  و  است،  خودش 

به  داده،  وعده  به شما  كه  عذاب هایی  از 

صورت،  این  )در  زیرا  رسید؛  خواهد  شما 

شما پا از حدّ خود فراتر گذاشته  و در مورد 

خدا دروغ گفته اید، و( خداوند، كسی را كه 

پایش را از حدّ خود فراتر بگذارد و بسیار دروغ بگوید، هدایت نخواهد كرد.28 ای قوم من، امروز، شما در این 

سرزمین، پیروزمندانه فرمان رواییِ مطلق را در اختیار دارید؛ )ولی( اگر عذاب خدا سراغ مان بیاید، چه كسی ما 

را یاری كرده، در برابر آن حفظ می كند؟« فرعون  گفت: »من فقط آنچه  را كه )مصلحت( می بینم، به شما 

می نمایانم و صرفاً راه درست را به شما نشان می دهم.«29 كسی كه ایمان آورده بود، گفت: »ای قوم من، من 

بر شما )از روزی( مانند روز )عذابِ(  آن گروه ها)ی سركش( می ترسم؛30)می ترسم كه( همچون سنّت )او در 

مورد( قوم نوح و عاد و ثمود و كسانی  كه پس از آنان بودند )،در مورد شما نیز اجرا شود(، و )البته( خداوند 

نمی خواهد ستمی به بندگان  روا بدارد )، و می خواهد كه سرنوشت شما، به دست خودتان رقم خورد(؛31  ای 

قوم من،  من بر شما از روزی می ترسم كه )بهشتیان و دوزخیان(  یكدیگر  را  ندا می دهند؛  32 روزی كه پشت 

كرده، پا به فرار می گذارید؛ در حالی كه هیچ محافظی در برابر )عذاب( خدا نخواهید داشت. )آری،( كسی كه 

خدا گمراهش كند، هیچ راه نمایی نخواهد داشت؛ 33
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28. درآمدی بر موضوع تقیه
مؤمن آل فرعون، از دودمان خود فرعون، یعنى از نژاد قبطیان 

او  درونى  ایمان  از  و كسى  بود،  وى  درباریان  از خواص  نیز  و 

تقیه  و  مخفى  آنان  از  را  خود  ایمان  چون  بود؛  نشده  خبردار 

مؤمن  نیز  مفسران  برخی  ص498(.  ج 17،  المیزان،  مى کرد)ترجمه ی 

از  را  خود  ایمان  که  دانسته اند  بنی اسرائیل  از  را  آل فرعون 

آل فرعون كتمان مى كرد)روح المعانى، ج24، ص63(؛ که صحیح نیست. 

در موضوع تقیه به موارد ذیل باید توجه کرد:

1. ماهیت و هدف تقیه: تقیه یا كتمان عقیده ی باطنى، برخلاف 

آنچه بعضى مى پندارند، به معنى ضعف، ترس و محافظه كارى 

با زورمندان  مبارزه  براى  یك وسیله ی مؤثر  غالباً  بلكه  نیست؛ 

از  جز  دشمن،  اسرار  كشف  الف.  است:  ظالمان  و  جباران  و 

 طریق افرادى كه از روش تقیه استفاده مى كنند، ممكن نیست؛ 

ب. ضربات غافل گیرانه بر پیكره ی دشمن، جز از طریق تقیه و 

كتمان نقشه ها و طرح هاى مبارزه صورت نمى گیرد.

آیین  به  خدمت  براى  تقیه اش  نیز  آل فرعون  مؤمن 

موسى و دفاع از حیات او در لحظات سخت و بحرانى بود. 

چه چیز از این بهتر كه انسان، فرد مؤمنى در دستگاه دشمن 

داشته باشد كه تا اعماق تشكیلات او نفوذ كند و از همه چیز 

در  و حتى  بگذارد،  در جریان  را بموقع  دوستان  و  باخبر شود 

موقع لزوم، در فكر جباران نفوذ كند و نقشه هایشان را دگرگون 

استفاده نمى كرد،  تقیه  روش  از  آل فرعون  مؤمن  اگر  آیا  کند؟! 

هرگز توانایى این خدمات را داشت؟)تفسیر نمونه، ج 20، ص88( .

2. اعتبار تقیه در لسان آیات، روایات، عقل و تاریخ: قرآن کریم 

بر تقیه چنین صحه می گذارد: »كسانى كه پس از ایمانشان، به 

خدا كفر ورزند)نه هر كافری(، بلكه آنان كه سینه ی خود را به 

از سوى خداوند  بر آن ها غضبى  كفر خرسند و گسترده كنند، 

است و عذابى بزرگ دارند؛ مگر كسى كه )به گفتار كفر( مجبور 

شود؛ در حالى كه قلبش به ایمان مطمئن باشد )كه مغضوب خدا 

نیست(.«)نحل/106(.

امام صادق می فرماید: »تقیه، دین من و دین پدران 

من است. كسى كه تقیه ندارد، دین ندارد. تقیه، سپر خداوند 

در روى زمین است؛ چراكه اگر مؤمن آل فرعون، ایمان خود را 

  . اظهار کرده بود، كشته مى شد.«)ترجمه ی مجمع البیان، ج 21، ص257(

همچنین مى فرماید: »تقیه، سپر مؤمن و وسیله ی حفظ مؤمن 

است.«)وسائل الشیعه، ج11، باب24، حدیث24(.

تقیه، در جاى خود، یك حكم قاطع عقلى و موافق فطرت 

انسانى ست؛ زیرا تمام مردم عاقل و خردمند جهان، هنگامى كه 

اظهار عقیده ی  از  باید  یا  ببینند كه  بر سر دوراهى ای  را  خود 

باطنى خود چشم بپوشند، یا با اظهار عقیده ی خود، جان و مال 

و حیثیت خود را به خطر افكنند، تحقیق مى كنند که اگر اظهار 

عقیده مربوط به موردى باشد كه ارزش فدا كردن جان و مال و 

حیثیت داشته باشد، در چنین موقعى، اقدام به این فداكارى را 

صحیح مى شمارند، و اگر اثر شایان ملاحظه اى در آن نبینند، از 

اظهار عقیده چشم مى پوشند)تفسیر نمونه، ج 2، ص501(.

ابوطالب، عموى پیامبر اسلام، شاید تا آخر عمر روش 

تقیه را از دست نداد و تنها در مقطع هاى خاصى ایمان خود را 

تا  به صراحت چیزى نمى گفت  دیگر  مواقع  در  کرد؛ ولى  آشكار 

بتواند نقش مؤثر خود را در حفظ جان پیامبر در مقابل 

بت پرستان لجوج و بی رحم و كینه توز ایفا كند)همان، ج 20، ص89(.

3. جایگاه تقیه: تقیه در همه جا یك حكم ندارد؛ بلكه گاهى 

واجب، گاهى حرام و زمانى مباح است: الف. وجوب تقیه، در 

به  مهمى  فایده ی  بدون  انسان  مکتب  یا  جان  كه  صورتى ست 

خطر بیفتد. در چنین موقعى، راه صحیح و عاقلانه این است 

با  خود،  مقدس  اهداف  پیش برد  براى  حقیقت،  مدافعان  كه 

یا مخفیانه دست  غیرمستقیم  مبارزات  به  مبارزه،  تغییر شكل 

مؤمنان،  كه جمعیت  زمانى  در  به ویژه  بزنند)همان، ج2، ص502(؛ 

در منطقه اى در اقلیت و در چنگال اكثریتى بى منطق و بی رحم 

این گروه نیروی خود را  باید  باشند. در چنین اوضاعی  گرفتار 

برای قیام نهایی حفظ کند؛ ب. اگر تقیه موجب ترویج باطل و 

گمراهی مردم و تقویت ظلم و ستم شود، حرام و ممنوع است؛ 

ج. در حالات بلال مى خوانیم كه وقتی اسلام آورد و شجاعانه 

برخاست،   پیامبر از  و حمایت  اسلام  منطق  از  دفاع  به 

مشركان او را تحت فشار شدید قرار دادند؛ تا جایى كه در زیر 

آفتاب سوزان، صخره ی بزرگى روى سینه اش مى گذاشتند و به 

او مى گفتند که باید به خدا کافر شوى. او خوددارى مى كرد و 

در حالى كه نفس هایش به شماره افتاده بود، پیوسته مى گفت: 

احد... احد. سپس می گفت: به خدا سوگند، اگر مى دانستم برای 

را مى گفتم)فى ظلال  القرآن،  آن  ناگوارتر است،  این  از  شما سخنى 

این گونه  در  كه  گفته اند  محققان  دلیل،  به همین  ج5، ص284(. 

موارد، شكستن سد تقیه و تسلیم نشدن در برابر دشمن جایز 

هدف،  چراكه  شود؛  تمام  انسان  جان  قیمت  به  هرچند  است؛ 

برپا داشتن پرچم توحید و اعتلاى كلمه ی اسلام است)تفسیر نمونه، 

ج 11، ص424(. /ب
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این )نیز( یوسف برایتان  از  به راستی پیش 

آن،  از  آورد. پس  و دلایل روشن  معجزات 

آورده  برایتان  آنچه  مورد  در  همواره  شما 

بود، شك و تردید داشتید. پس هنگامی كه 

از دنیا رفت، گفتید: خداوند، پس از او، هیچ 

پیامبری نمی فرستد. بدین سان، خداوند، هر 

كس را كه پا از حدّ خویش فراتر گذارد و 

)مغرضانه در آیات الهی( تردید ورزد، گمراه 

می كند. 34 همان كسانی  كه در مورد آیات 

و نشانه های خدا ـ بی  آن كه دلیلی برایشان 

آمده باشد ـ بحث و جدل می كنند، )بحث 

سخت  مؤمنان،  و  خدا  نزد  جدل شان(  و 

نفرت انگیز است. بدین سان، خداوند بر هر 

 35 می نهد.«  مُهر  زورگویی  و  متكبّر  قلب 

بنایی  من  برای  هامان،  »ای  گفت:  فرعون 

 36 برسم؛  راه ها  آن  به  مگر  تا  بساز  بلند 

بر خدای  تا  ها؛  راه های آسمان  به  )یعنی( 

موسی اشراف پیدا كنم و از حال و وضعیت 

دروغگو  را  او  من  البته  و  شوم،  آگاه   او 

می پندارم.« و بدین سان، كردار زشت فرعون در نظرش آراسته ، و از راه )راست( بازداشته شد. )آری،( نیرنگ 

قوم  »ای  باایمان گفت:  مرد  آن   37 انجامید.  نابودی  و  تباهی  به  فقط  بلكه(  نداشت؛  )هیچ سودی  فرعون 

 من، از من پیروی كنید تا راه هدایت را به شما نشان دهم؛ 38 ای قوم من، این زندگی دنیا، فقط بهره مندیِ 

39 هر كس  اقامتِ )جاودان( است؛  پایان می پذیرد(، و آخرت است كه سرایِ  به سرعت  )كه  )كوتاهی(ست 

مرتكب كار بدی شود، فقط همانند آن كیفر می شود، و كسانی كه كار شایسته ای بكنند ـ چه مرد و چه زن ـ 

و این در حالی باشد كه ایمان داشته باشند، اینان اند كه داخل بهشت می شوند و در آنجا بی پایان روزی داده 

می شوند؛ 40
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و  متکبر  شکاک،  مسرف،  بر  اثری  هدایت،  آیا   .35 ـ   34
جبار ندارد؟

نظر  به  آینده، چنین  و  فعلی  گذشته،  آیات  اجمالى  بررسى  در 

مى رسد كه مؤمن آل فرعون براى نفوذ در قلب تیره ی فرعون و 

فرعونیان و زدودن زنگار كبر و كفر از آن ها، سخنان خود را در 

چند شكل و مقطع طرح كرد: 1ـ دوجانبه و احتیاط آمیز سخن 

گفت و آن قوم كافر طغیانگر را به پرهیز از ضرر محتمل دعوت 

کرد: »اگر موسى دروغ بگوید، دامن خودش را مى گیرد، و اگر 

راست بگوید، دامان ما را مى گیرد. بترسید و احتیاط را از دست 

ندهید.«؛ 2ـ آن ها را به سیر در زمین و مطالعه ی احوال اقوام 

چنان سرنوشت  گرفتار  این كه  از  را  آنان  و  کرد  دعوت  پیشین 

شومى شوند، بر حذر داشت؛ 3ـ در همین آیات شریف آمده 

که قسمتى از تاریخ خودشان را متذكر شد؛ تاریخى كه چندان 

هم  به  هم  پیوندهایش  و  روابط  و  نداشت  فاصله  آن ها  از 

از  نخورده بود. او موضوع نبوت یوسف را طرح کرد كه 

اجداد موسى بود و از طرز برخورد آن ها با دعوت او سخن 

گفت)تفسیر نمونه، ج 20، ص97(.

كه  مى خورم  سوگند  گفت:  خود  قوم  به  آل فرعون  مؤمن 

آیات  و  آمد  به سوى شما مصریان  یوسف  نیز  موسی  از  قبل 

كسى  براى  رسالتش  در  هیچ شكى  دیگر  كه  آیاتى  آورد؛  بیناتی 

به دعوت  بود، شما همواره  زنده  او  تا  باقى نمى گذاشت؛ ولى 

از  بعد  که  گفتید  رفت،  دنیا  از  كه  همین  و  داشتید،  شك  او 

این  با  و  یوسف، خداى سبحان، دیگر رسولى مبعوث نمى كند، 

نكردید.  پروایى هم  و هیچ  كردید  نقض  را  گفتار خود  سخن، 

اسرافگر شكاكى  که خداوند هر  است  این  کار شما  علت  آری، 

را گمراه مى كند. اكنون هم در برابر دعوت موسى می خواهید 

همان روش را پیش گیرید.

بنی اسرائیل، موسی را نیز مانند یوسف انکار کردند 

یوسف، یكى از دوازده پسر یعقوب بود که به رسالت 

فرمان بردار  مصر،  مردم  كه  شد  مقتدر  شهریارى  و  مبعوث، 

با شهریارى و تسلطّ، و كمالات  را  او كمالات مادى  او شدند. 

معنوى را با رسالت در وجود خود گرد آورده بود. با وجود این، 

برخى نسبت بدو كفر مى ورزیدند؛ اما پیش خود مى گفتند: ما 

اكنون این كفر خود را آشكار نمى کنیم؛ بلكه درنگ مى كنیم تا 

یوسف بمیرد، و آنگاه پس از او خود بر  مملكت چیره مى شویم. 

با آن كه یوسف، خیر و فضل براى ملت مصر آورده بود، 

بودند  نهاده  گردن  دیانت  به  یوسف  دست  به  به ظاهر  آنان 

بودند؛  خود  پیشین  گمراهى  به  بازگشت  خواستار  و همچنان 

زیرا به سبب شك و تردید، فاسد شده بودند. آنان پس از مرگ 

یوسف، خیلی زود به حالت كفر بازگشتند؛ گویى با مرگ یوسف 

آسوده شدند)تفسیر هدایت، ج 12، صص65ـ66(. هنگامی که رحلت 

یوسف نزدیک شد، بنى اسرائیل را جمع کرد و خبر داد كه این 

قبطیان بر شما مسلطّ می شوند؛ تا آن كه خداوند از شما فرزندى 

می آورد که نامش موسى بن عمران است. صد سال از این مدت 

چهارصدساله را فرعون، از قبطیان، سلطنت كرد، و بنى اسرائیل، 

به  كه  موقعى  تا  می كشیدند؛  را  موسی  انتظار  مدت،  این  در 

آن ها بشارت دادند كه موسى بن عمرانى كه یوسف خبر داده 

بود، به دنیا آمده است)اطیب البیان، ج 11، ص375(.

غایت امر مسرف شکاک

از حدود خود خارج  و  گذارد  بیرون  گلیم خود  از  پا  كه  كسى 

شود، یعنى از حق رو گرداند و از هواى نفس پیروى كند، شك و 

تردید در دلش می نشیند و به هیچ سخنى هرچند علمى اعتماد 

نمى كند و به هیچ حجتى كه او را به سوى حق راه نمایى كند، دل 

نمى بندد. چنین كسى، آیات خدا را هم در صورتى كه با مقتضاى 

و  مى كند،  رد  برهانى  هیچ  بدون  باشد،  مخالف  نفسش  هواى 

براى رد آن، دست به جدال باطل مى زند؛ چراكه دل هاى آنان 

را  قاطعى  برهان  و  حسابى  حرف  هیچ  دیگر  و  خورده  مهر 

نمى فهمند و به هیچ دلیل قانع كننده ای اعتماد نمى كنند)ترجمه ی 

المیزان، ج 17، ص502(.

فكر  بر  ظلمانى  پرده اى  حق،  برابر  در  عناد  و  لجاجت ها 

انسان مى اندازد و حس تشخیص را از او مى گیرد. كار به جایى 

مهرشده  دربسته ی  ظرف  یك  همچون  او،  قلب  كه  مى رسد 

محتواى  نه  و  مى آید  بیرون  آن  فاسد  محتواى  نه  كه  مى شود 

صحیح و جان پرورى وارد آن مى شود. آرى، كسانى كه به سبب 

داشتن دو صفت زشت »تكبر« و »جباری« تصمیم گرفته اند در 

مقابل حق بایستند و هیچ حقیقتی را پذیرا نشوند، خداوند روح 

آن ها  ذائقه ی  در  چنان كه حق  مى گیرد؛  آن ها  از  را  حق طلبى 

تلخ، و باطل، شیرین مى  نماید. 

مؤمن آل فرعون، با این بیانات، كار خود را كرد و تصمیم 

فرعون مبنی بر قتل موسى را متزلزل کرد، یا دست کم آن را 

به تأخیر انداخت؛ همان تأخیرى كه سرانجام خطر را از موسى 

برطرف کرد. این، رسالت بزرگى بود كه این مرد هوشیار و شجاع 

در این مرحله ی حساس ایفا کرد، و احتمالاً جان خود را بر سر 

این كار نهاد)تفسیر نمونه، ج 20، ص100(. /ب
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به  را  شما  من  كه  شده  چه  من،  قوم  ای 

نجات دعوت می كنم؛ حال آن كه شما مرا به 

 آتش فرا می خوانید؟!؛41مرا فرا می خوانید 

را كه هیچ  به خدا كفر ورزم و چیزی  كه 

 اطلّاعی در مورد )حقانیت( آن ندارم، شریك 

به  )ایمان آوردن  به  را  او كنم، و من شما 

آمرزنده  بسیار  و  شكست ناپذیر  خدای( 

مرا  كه  آنچه  تردید  42 بی  دعوت می كنم؛ 

دنیا  در  نه  فرامی خوانید،  آن  )پرستش(  به 

فراخوانده  خویش(  عبادت  به  را  )مردم 

محاسبه  برای  را  )مردم  آخرت  در  نه   و 

 فرا می خواند(، و قطعاً بازگشت ما به پیشگاه 

فراتر  حد  از  پا  كه  كسانی   و  خداست، 

پس  بود؛43  خواهند  آتش  اهل  می نهند، 

به  می گویم،  شما  به  كه  را  آنچه  به زودی 

یاد خواهید آورد، و من كار خود را به خدا 

)احوال(  به  خداوند  زیرا  می كنم؛  واگذار 

نتیجه،  در   44 بیناست.«  )خود(،  بندگانِ 

نیرنگ شان  های  آسیب  از  را  او  )نیز(  خدا 

حفظ كرد، و عذابِ سخت، فرعونیان را فراگرفت؛ 45 )یعنی( آتش كه صبح و عصر بر آن عرضه می شوند، و 

روزی كه رستاخیز برپا می شود، )گفته می شود:( »فرعونیان را در سخت ترین عذاب وارد كنید.«46 زمانی )را 

یاد كن( كه در آتشِ )دوزخ،( با یكدیگر بحث و جدل می كنند؛ بدین صورت كه ناتوانانِ )دنباله رو،( به كسانی 

كه تكبّر می ورزیدند، می گویند: »ما )در دنیا(، پیرو شما بودیم؛ به همین سبب ممكن است بخشی از آتش را 

از ما دفع كنید؟«47 كسانی  كه تكبّر می ورزیدند، می گویند: »ما همگی در آن به سر می بریم )و همچون دنیا 

بر شما برتری نداریم(. بی گمان خداوند میان بندگانش )به عدالت( داوری كرد )و بهره ی ما، آتش است(.«48 

كسانی  كه در آتش اند، به نگهبانان دوزخ می گویند: »از پروردگارتان بخواهید به اندازه ی یك روز، )بخشی( از 

عذاب را از ما كم كند.« 49

ب 48
ح ـز
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 44 ـ 45. مقام های سه گانه ی عبودیت: توكل، تفویض و تسلیم 

تفویض امر به خدا، برگرداندن و واگذارى امر به اوست)مفردات، 

نزدیک  تسلیم  و  توكل  به  تفویض،  معنای  نتیجه،  در  ص648(. 

بدین  را  تفویض   .1 است:  متفاوت  اعتبارها  گرچه  مى شود؛ 

اعتبار تفویض می گویند كه بنده ی خدا آنچه را كه به ظاهر بدو 

منسوب است، به خدا برمى گرداند. حال عبد در چنین وضعى، 

نگردد؛  باز  او  به  امرى  هیچ  و  باشد  بركنار  كه   حال كسى ست 

2. توکل را بدین اعتبار توکل می خوانند كه بنده ی خدا، پروردگار 

خود را وكیل خود مى گیرد تا هر تصرفى را كه خواست، در امور 

او بكند؛ 3. تسلیم را بدین اعتبار تسلیم گفته اند كه بنده ی خدا، 

رام و منقاد محض در برابر هر اراده ی خداى سبحان است، و از 

هر امری كه خدا به او بکند، بدون این كه هیچ امرى را به خود 

نسبت دهد، اطاعت مى كند. 

سه گانه ی  مقام های  تسلیم،  و  توكل  و  تفویض  پس 

عبودیت اند. مرحله ی نخست، توكل است؛ پس از آن، تفویض، 

و مرحله ی آخر، تسلیم است)ترجمه ی المیزان، ج 17، ص507(.

چرا اما بنده امور خود را به خدا واگذار كند؟ زیرا خداوند 

از اخلاص و یقینى كه در دل واگذاركنندگان كارهاى خود بدو 

وجود دارد، آگاه است، و از این رو دست آن ها را مى گیرد. باید 

توجه کرد که تفویض امر به خدا، بدین معنى نیست كه انسان 

در  تحریفى  بی گمان  این  كه  بردارد؛  و كوشش  از تلاش  دست 

معنى تفویض است؛ بلكه بدین معنى ست كه نهایت كوشش و 

تلاش و جهاد را به كار گیرد، و هنگامى كه در برابر موانع سخت 

قرار گرفت، وحشت نكند و دست پاچه و دل سرد نشود؛ بلكه 

كار خود را به خدا واگذارد و با عزمى راسخ به جهاد و تلاش 

ادامه دهد)تفسیر نمونه، ج 20، ص118(.

واگذاری همه ی کارها به خداوند

بر  توكل  و  خدا  به  خویش  كار  واگذارى  اهمیت  باره ی  در 

 مؤمنان على امیر  از  در حدیثى  كه  پروردگار، همین بس 

آمده است: »ایمان، چهار ركن دارد: توكل بر خدا، واگذارى كار 

برابر  در  تسلیم  و  الهى،  قضاى  به  بودن  راضى  او،  به  خویش 

نیز   صادق امام  ص341(.  ج68،  خداوند.«)بحارالانوار،  فرمان 

چیز  چهار  از  كه  كسى  از  مى كنم  تعجب  »من  است:  فرموده 

جزع و فزع مى كند و به چهار چیز پناه نمى برد ..... و تعجب 

مى كنم از كسى كه فزع مى كند از این كه مبادا دشمن به او مكر 

اِ�َ�  ضُ امَريِّ  ِ آیه ی » واَفَُّ به  پناه نمى برد  بزند؛ ولى  نیرنگ  و   كند 

عزوجل  خداى  كه  مى شنوم  این كه  براى  ِ العِباد«؛  ب بصَيٌر  اللهَ  اِنَّ  الِله 
ّْهُ اللهُ سَيئِّئاتِ ما مكَرَوا.«)خصال، ص218، ح43(.  دنبالش مى فرماید: »فََقى

الهی حسن ظن ندارد، ممکن است مسیر  انسانی که به سنن 

سعادت را در پیروی از سنن الهی  بداند و حتی توفیق دیگران 

در حسن ظن به سنن خداوند را مشاهده و تجربه کرده باشد؛ 

لکن خود بدان باور و ایمان نداشته باشد. هم ایشان همچنین 

آسایش  در  خدا،  به  خود  كار  »واگذاركننده ی  است:  فرموده 

جاودانى و عیش سرشار همیشگى ست، و کسی كه حقاً كارهایش 

را واگذار كرده، از اهتمام به هر چیز جز خداى متعال فانى شده 

و درگذشته است؛ چنان كه امیر مؤمنان على فرموده است: 

بدانچه خدا نصیبم كرده، خرسندم، و كار خود را به آفریدگار 

خویش وانهادم. همچنان كه خداوند در گذشته به من احسان 

عزوّجل  خداى   ... مى كند  نیز  باقى مانده  آینده ی  در  كرده، 

اِ�َ�  امَرىِّ  ضُ  ِ »واَفَُّ است:  گفته  آل فرعون  مؤمن  باره ی   در 

ءُ   ِ العِبادِ* فََقىّْهُ اللهُ سَيئِّئاتِ ما مكَرَواوَحاقَ بئِئالِ  فرِعَنَ  سوِّ الِله اِنَّ اللهَ بصَيٌر ب
او  زیرا  مى كنم؛  واگذار  به خدا  را  كار خویش  من  و  العذَابِ«: 
به بندگانش بیناست. پس خدا او را از آسیب مكرى كه برایش 

اندیشیده بودند، نگه داشت، و آن عذاب ناگوار، خاندان فرعون 

را در میان گرفت.«)سفینة البحار، ج2، ص387(.

را که  به خدا وامی گذارد، هر چه  را  انسانی که کار خود 

»بِدَِكَ  که  دارد  اعتقاد  چراکه  می کند؛  تلقی  خیر  بخورد،  رقم 

الخيَر«)آل عمران/26(؛ یعنی، هم همه ی خیرات به دست خداست، 
و هم هر چه از ناحیه ی او به انسان می رسد، خیر است.

مراتب و مراحل تفویض

است:  شده  نقل   صادق امام  از  مصباح الشریعه  کتاب  در 

»تفویض، پنج حرف است، و هر حرفى از آن را حكمى ست. پس 

كسى كه به احكام آن حروف عمل كند، تفویض كرده است: تاء، 

از ترك و رها كردن تدبیر در دنیاست؛ فاء، از فنا )و دست شستن 

از  »واو«،  است؛  متعال  از خداى  غیر  اهتمامى  هر  از  مطلق( 

وفاى به عهد و راست در آوردن وعده است؛ یاء، یأس و نومیدى 

از خویشتن و یقین به پروردگار است؛ ضاد، از ضمیر صافى براى 

خدا و طرح نیاز و حاجت به درگاه اوست؛ و تفویض كننده، شب 

را در امان از تمام آفت ها به صبح مى آورد و روز را با عافیت در 

دین خود به شب مى رساند.«)نورالثقلین، ج4، ص520(. /ب



جزء  24

473

سورة غافر   40

)نگهبانان دوزخ( می گویند: »مگر پیامبران 

نیاوردند؟«  روشن  دلایل  برایتان  شما 

)نگهبانان  »چرا!«  می گویند:  )دوزخیان( 

او(  از  »)خودتان  می گویند:  دوزخ( 

بخواهید )؛ كه ما اجازه نداریم امثال شما 

را شفاعت كنیم(، و )بدانید كه( درخواست 

)و  تباهی ست  و  گمراهی  در  فقط  كافران 

ما  مسلمّاً  نمی شود(.«50  پذیرفته  هرگز 

دنیا  زندگی  در  را  مؤمنان  و  پیامبران مان 

دادن(  گواهی  )برای  گواهان  كه  روزی  و 

كه  روزی   51 می كنیم؛  یاری  خیزند،  برمی 

به حال شان  عذرخواهی ستم كاران، سودی 

)الهی(  از رحمتِ  نخواهد داشت و دوری 

ایشان  برای  صرفاً  ناخوشایند،  سرای  آن  و 

خواهد بود.52 به راستی به موسی )اسبابِ( 

هدایت دادیم و بنی اسرائیل را وارثانِ كتاب 

برای  كه   53 دادیم؛  قرار  )تورات(  آسمانیِ 

خردمندان، هدایت و پندی ست.54 بنابراین 

صبر كن؛ زیرا وعده ی خدا حق است، و از 

خدا بخواه كه گناهت را )كه كافران به تو نسبت می دهند، یعنی مخالفت با خدایان شان، با غلبه ی تو بر آنان( 

بپوشاند، و در هنگام عصر و صبحگاهان، در حالی كه پروردگارت را می ستایی، )او را از هر عیب و نقصی( 

منزهّ شمار.55 كسانی  كه در مورد آیات و نشانه های خدا ـ بی  آن كه دلیلی برایشان آمده باشد ـ بحث و جدل 

می كنند، )علت بحث و جدل شان این است كه( فقط در سینه هایشان تكبّر است كه )هرگز( به آن )بزرگی 

خیالی( نخواهند رسید. پس به خدا پناه ببر؛ زیرا فقط او بسیار شنوا و بیناست. 56 قطعاً آفرینش آسمان ها و 

زمین، از آفرینش مردم، بزرگ تر )و مهم تر( است؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند. 57 نابینا و بینا یكسان نیستند، و 

)به همین صورت،( كسانی  كه ایمان آورده اند و كارهای شایسته می كنند و بدكاران)، برابر نیستند(. اندكی )از 

شما( پند می گیرید. 58
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50 ـ 51. مقایسه ی دو تصویر از کفار و مؤمنان
در این آیات شریف، خداوند از طرفی دعای کفار را غیرمستجاب 

می خواند و از طرف دیگر به مؤمنان وعده ی یاری می دهد.
1ـ دعای کفار در موارد کفرشان مستجاب نیست

به  می کنند،  اعتراف  انبیا  حقانیت  به  که  حال  عین  در  کفار 
نیز  دعاهایشان  کفرشان،  سبب  به  پس  می ورزند.  کفر  ایشان 
مستجاب نخواهد بود. چرا دعاى كافر مستجاب نمى شود؟ چون 
هرچند خداى سبحان وعده ی قطعى داده كه دعاى بندگانش 
را كه او را بخوانند، مستجاب می كند)بقره/186(، الف. دعا باید 
متوجه  حقیقتاً  ب.  شوخى؛  و  بازى  نه  و  باشد  حقیقى  طلب 
خدا باشد؛ یعنى دعاكننده، تنها از خدا حاجت بخواهد، و در 
این خواستن اش، از تمامى اسبابِ در نظرش منقطع باشد. دعای 
کافر در دنیا اما جدی نیست؛ چون کفر و انکار می ورزد. در 
آخرت نیز آن ملكه ی انكارى كه از دنیا همراه خود آورده، وبال 
و طوق لعنتى خواهد بود كه هرگز از او جدا نمى شود، و آتشى 
نتیجه نمى گذارد  انكار است. در  كه در آن است، جزاى همان 
خدا  از  جدى  طور  به  بوده،  منكرش  كه  را  چیزى  رفع  او  که 
اسباب  از  جدی  طور  به  که  نمی گذارد  همین طور  و  بخواهد، 
بنابراین،  صص510ـ512(.  ج 17،  المیزان،  شود)ترجمه ی  منقطع  دیگر 
برخلاف نظر برخی مفسران)روح المعانى، ج24، ص76(، دعای کافر، 
در خصوص آنچه كه در دنیا منكر آن بوده، مستجاب نیست؛ 
گرچه در سایر حوایج که در دامنه ی کفر نظریِ کافر نیست، و 
نیز در موارد اضطرار، خداى سبحان، دعاى كفار را هم مستجاب 

كرده و می کند.
2ـ خداوند، مؤمنان را به شرط ایمان یاری می دهد

كه  را  و كسانى  که رسولان خود  داده  خداوند، وعده ی حتمی 
ایمان آورده اند، در زندگى دنیا و روز قیامت كه گواهان به پا 
مى خیزند، یارى کند؛ حمایتى بی دریغ و مؤكد به انواع تأكید و 
بى قیدوشرط. برای همین، انواع پیروزی ها در پی آن است؛ اعم 
از پیروزى در منطق و بیان، یا پیروزى در جنگ ها، یا فرستادن 
عذاب الهى بر مخالفان و نابود كردن آنان، یا امدادهاى غیبى 
قوى  و  نیرومند  الهى  لطف  به  را  روح  و  تقویت  را  قلب  كه 

مى کند. 
این در حالی ست که گویا برخی ظواهر تاریخی، برخلاف 

این وعده به نظر می آید. 
پیروزی در جهان بینی اسلامی چگونه تلقی می شود؟

بسیارى از مردم، پیروزى را بسیار محدود معنا می کنند. آن ها 
پیروزى را تنها در این مى دانند كه انسان، دشمن را به عقب 

براند و چند روزى حكومت را به دست گیرد. آن ها پیروزى در 
هدف و برترى مكتب را به حساب نمى آورند. آن ها، اسوه شدن 
نظر  در  را  آینده  و  موجود  نسل هاى  براى  شهید  مجاهد  یك 
نمى گیرند. آن ها عزت و سربلندى نزد همه ی آزادگان جهان و 

جلب خشنودى و رضایت خدا را به هیچ مى انگارند.
حسین در چنان صحنه ی بزرگ و البته دردناك، شربت 
مقیاس  در  شكست؟!  یا  بود  پیروزى  این  آیا  نوشید.  شهادت 
كوچك و صورت ظاهر، شكست بود؛ اما در برابر حقیقت خالص 

و مقیاس هاى بزرگ، پیروزى عظیمى به شمار مى آید.
انسان ها  پاك  قلوب  زمین،  روى  در  شهیدى  هر  براى 
و  غیرت  و  می شود  برانگیخته  عواطف   و  عشق  مى لرزد، 
كه  مى آید؛ همان گونه  در  جنب وجوش  به  نفوس  در  فداكارى 
شهادت حسین چنین كرد. این سخنى ست كه هم شیعیان 
و هم غیر شیعیان و حتی گروه عظیمى از غیر مسلمانان در آن 

متفق و هم عقیده اند.
مى ماندند،  زنده  سال  هزار  اگر  كه  شهیدانى  بسیار  چه 
نمى توانستند چون شهادتشان عقیده و مكتب خود را یارى كنند، 
و قدرت نداشتند این همه مفاهیم بزرگ انسانى را در دل ها به 
یادگار گذارند، و هزاران انسان را با آخرین سخنان خود كه با 
خونشان مى نویسند، به كارهاى بزرگ راه نمایی كنند. آرى، این 
سخنان و خطبه هاى آخرین كه با خط خونین نوشته شده است، 
پیوسته زنده مى ماند و فرزندان و نسل هاى آینده را به حركت 
در مى آورد، و اى بسا تمام تاریخ را در طول قرون و اعصار تحت 

تأثیر خود قرار دهد)فى ظلال القرآن، ج 7، ص189(.
بر این سخن باید بیفزاییم كه ما شیعیان همه ساله با چشم 
در  شهیدش  یاران  و   عزیز حسین  امام  حیات  آثار  خود 
آن ها، سرچشمه ی چه  را مى بینیم كه جلسات سوگوارى  كربلا 
ناظر  و  با چشم خود شاهد  ما  جنبش هاى عظیمى مى شود؟! 
ایام عاشوراى حسینى  بیدار در  نفر مسلمان  حركت میلیون ها 
با  ما  استعمار هستیم.  و  استبداد  و  ظلم  كاخ  ریشه كنی  براى 
امام  مكتب  از  كه  فداكار  نسل  این  كه  دیده ایم  خود  چشم 
گرفته  درس  او  عاشوراى  ایام  و  یادبود  مجالس  و   حسین
قدرتمندترین  سلاح،  گونه  هر  از  خالى  دست  با  چگونه  بود، 
با  ما  پایین كشیده  است. آرى،  از تخت خود  را  سلاطین جبار 
چشم دیده ایم که چگونه خون حسین در عروق آن ها به جریان 
افتاد و تمام محاسبات سیاسى و نظامى ابرقدرت ها را بر هم زد. 
آیا این پیروزى حسین و یارانش نبود كه پیروانش توانستند 
پس از گذشت قرن ها چنین قدرت نمایى كنند؟)تفسیر نمونه، ج 20، 

صص130ـ131(. /ب
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بی شك قیامت فرا می رسد. هیچ تردیدی در 

ایمان  )آمدن( آن نیست؛ ولی بیشتر مردم 

است:  فرموده  پروردگارتان   59 نمی آورند. 

»مرا بخوانید تا )دعای( شما را اجابت كنم. 

به زودی كسانی كه از روی تكبّر از عبادت 

من خودداری كنند، با خواری و ذلت وارد 

60 »الله«، كسی ست  دوزخ خواهند شد.« 

كه شب را برایتان پدید آورد تا در آن آرامش 

آن  در  )تا  داد  قرار  را روشن  روز  و  یابید، 

تلاش و كوشش كنید(. به راستی كه خداوند 

به مردم، لطفی )بی مانند( دارد؛ ولی بیشتر 

است  این  نمی كنند.61  سپاسگزاری  مردم 

»الله«؛ مالك و صاحب اختیار شما؛ آفریدگار 

همه چیز. هیچ خدایی جز او نیست. پس 

بازگردانده  حقیقت(  مسیر  )از   چگونه 

آیات  كه  كسانی  بدین سان،   62 می شوید؟ 

و نشانه های خدا را انكار می كنند، )از حق 

و حقیقت( بازگردانده می شوند. 63 »الله«، 

قرارگاهی  برایتان  را  زمین  كه  كسی ست 

)ثابت و آرام(، و آسمان را سقفی )برافراشته( قرار داد و به شما شكل و صورت داد؛ پس این صورتگری را به 

نیكویی انجام داد، و از چیزهای پاكیزه به شما روزی داد. این است »الله«؛ مالك و صاحب اختیار شما. پس چه 

بزرگ و بلندمرتبه است »الله«؛ صاحب اختیار جهانیان. 64 اوست زنده ی )حقیقی و همیشگی(. هیچ خدایی 

جز او نیست. پس در حالی  كه عبادتِ )خود( را برای او خالص كرده اید، او را بپرستید. سپاس و ستایش، از 

آنِ خداست كه مالك و صاحب اختیار جهانیان است.65 بگو: در آن زمان كه دلایل روشن از جانب پروردگارم 

برای من آمد، از پرستش كسانی  كه شما به جای خدا می پرستید، نهی شدم و مأمور شدم كه در برابر مالك و 

صاحب اختیار جهانیان تسلیم شوم. 66

بع 2
ر
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60. ماهیت دعا
خداوند، مالک مطلق بنده و به همه ی جوانب او محیط است؛  
ميان هر چيزى و خود آن چيز حایل است)انفال/24(؛ و از هر 
چيزى كه فرض شود، به مخلوق خود نزديك تر است)ق/16(. عبد 
هر  باشد  جایز  كه  شده  باعث  مالكيت  اين  اوست.  ملک  نیز 
تصرفى و به هر نحو كه بخواهد، در بندگانش بكند؛ بدون اين كه 
مانعى جلو تصرفاتش را بگيرد، و اين جواز تصرف، حكم مى كند 
كه خداى سبحان، هر دعاى دعاكننده را ـ حتی با تغییر قضای 
با اعطا و تصرف خود، حاجتش را  ـ اجابت كند، و  رانده شده 
برآورد؛ چون مالكيت او، عام، و سلطنت و احاطه اش، بر جميع 

تقدیرها و بدون هيچ قيد و اندازه است.
شروط استجابت دعا

اين  است،  آمده  بى قيدوشرط  و  مطلق  اجابت،  وعده ی  اگرچه 
و  غريزى  علم  و  كند،  دعا  حقيقتاً  دعاکننده  كه  دارد  را  شرط 
با  قلبش  این که  خلاصه  و  باشد،  خواسته اش  منشأ  فطری اش 
قبل  كه  دعایى ست  حقيقى،  دعاى  چون  باشد؛  موافق  زبانش 
نيست،  كارش  در  دروغ  كه  فطرت  و  قلب  زبان  سر،  زبان  از 
آن را بخواهد و نه تنها زبان سر كه به هر طرف مى چرخد؛ به 
دروغ و راست و شوخى و جدى و حقيقت و مجاز. از همین 
رو خداوند، انسان ها را در نعمت هایی که نه تنها به زبان سر 
درخواستش را نكرده اند، بلكه از شمردنش هم عاجزند، داعى و 

سائل خوانده است)ابراهیم/34(. 
پس سؤال فطرى از خداى سبحان هرگز از اجابت تخلف 
دو  از  يكى  نمى شود،  مستجاب  كه  دعایى  نتيجه،  در  ندارد. 
بر  امر  و  نيست،  1. دعا، دعاى حقیقی  داراست:  را  حال ذیل 
دعاكننده مشتبه شده است؛ یعنی فکر می  کند که خواسته  اش 
شدنی ست؛ بلکه اگر می  فهمید که دعایش امکان تحقق ندارد، 
هرگز دعا نمی  کرد؛ یا اگر از آثار سوء تحقق دعایش باخبر بود، 
دعا نمی  کرد؛ 2. دعا، دعاى حقیقی هست؛ ليكن در دعا، خدا را 
نمى خواند؛ بدين معنا كه به زبان از خدا مسئلت مى كند؛ ولى در 
دل، همه ی اميدش به اسباب عادى يا امور وهمى ست؛ امورى 

كه توهم كرده که در زندگى او مؤثرند.
همین است که انسان هنگامی که در نعمت و رفاه است، 
این  اما همین  که  خدا؛  به  نه  و  است  وابسته  اسباب  به  دلش 
متوجه  به طور حقیقی  و  تمام وجود  با  افتاد،  کار  از  سبب  ها 
خدا می  شود، و در همان حال نیز دعایش مستجاب می  شود؛ 
آنگاه  رفته خاطرش آسوده و شكمش سير شود.  رفته  آن كه  تا 
دوباره به همان وضع گذشته يعنى سبب پرستى و فراموش کردن 

خدا برمی  گردد.

ملحق  مذکور  شرط  دو  به  هم  را  ديگرى  آداب  روايات،  البته 
و  رهبت، خشوع  و  رغبت  طمع،  و  جمله: خوف  از  کرده  اند؛ 
تضرع، اصرار، ذكر، عمل صالح، ايمان، ادب حضور، و ...)ترجمه ی 

الميزان، ج 2، صص45ـ 48(.

نکاتی در باب دعا
1. پیامبر فرموده اند: »دعا، سلاح مؤمن است.«)اصول كافى، 
ج 2، ص468(؛ 2. در حدیث قدسی آمده است که همه چیز، حتی 

از خدا خواست)عدةالداعى، ص123(؛  باید  را  چیزها  کوچک ترین 
متعال  3.رسول خدا همچنین فرموده اند: »زمانى خداى 
به بعضى از انبيايش وحى فرستاد كه به عزت و جلالم سوگند كه 
هر آرزومندى كه به غير من اميد ببندد، آرزویش را به نوميدى 
مبدل مى كنم و جامه ی ذلت در ميان مردم بر تنش مى پوشانم 
و از گشايش و فضل خودم دور مى كنم. آيا بنده، بنده ی من 
اين كه همه ی  با  ببندد؛  اميد  به غير من  باشد، و در شدايدش 
با  اميدوار شود؛  به غير من  آيا  به دست من است؟ و  شداید، 
اين كه غنى بالذات و جواد مطلق، من ام، و كليد همه ی درهاى 
بسته به دست من است، و درِ خانه ی من به روى هر كس كه 
البته  باز است؟«)عدة  الداعى، صص123ـ124(.  بخواند،  بخواهد مرا 
نيست؛  عادى  اسباب  ابطال  معناى  به  دعا،  در  اخلاص  داشتن 
خداوندی  از  را  سببیت شان  اما  موجودند؛  اسباب،  این  چراکه 
دارند که فعلش از او تخلف نمى كند؛ در حالی که اثر سبب، از 
آن تخلف می  کند؛ 4. پیامبر فرموده اند: »چنان دعا كنيد 
كه به اجابتش یقین داريد.«)بحارالانوار، ج93، ص305(؛ 5. حضرت 
علی نیز به فرزند خود وصیت کرده است: »سپس خداى 
متعال، كليد همه ی خزينه هاى غيبش را در دست خود تو قرار 
كنى.  او مسئلت  از  داد  اجازه  تو  به  كه  است  اين  آن،  و  داد، 
درهاى  از  درى  هر  می توانی  دعاست،  همان  كه  كليد  اين  با 
نعمات او را که بخواهى، بگشايى، و باران رحمت او را به سوى 
خود ببارانى. پس هرگز دير شدن اجابت خدا، تو را نوميد نکند؛ 
بدين  دعايت  اجابت  چه بسا  و  است.  نيت  قدر  به  عطيه،  كه 
سبب تأخير مى افتد كه اجرش برايت بيشتر باشد؛ كه بزرگ ترين 
عطا، همان آرزو و انتظار اجابت داشتن است. و چه بسا چيزى 
از آن را  بلكه بهتر  به تو ندهد؛  را  از خدا بخواهى و خدا آن 
بدهد؛ در دنيا يا در آخرت. يا بدين جهت مستجاب نكند كه 
خواسته ای ،  آنچه  چون  بگرداند؛  تو  از  را  بلایى  است  خواسته 
بلاى جان توست؛ زيرا بسيار مى شود كه از خدا چيزى بخواهى 
كه مايه ی نابودى دين توست؛ اگر آن حاجتت را برآورند، دينت 
را از دست مى دهى. پس بر تو باد كه هميشه از خدا چيزى 
بخواهى كه جمال و زيبایی اش برايت بماند، و وِزر و وبالش از 
بين برود؛ نه مال كه نه تنها براى تو نمى ماند؛ بلكه تو هم براى 

آن نمى مانى.«)نهج  البلاغه، نامه ی31(. /ب
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او كسی ست كه شما را از خاك آفرید؛ پس از 

آن، از نطفه ای )بی ارزش(؛ آنگاه از لخته ای 

خون. و پس از آن، شما را به صورت كودكانی 

می آورد.  بیرون  مادران تان(  ارحام   )از 

آنگاه )شما را پرورش می دهد( تا به كمال 

از  و پس  برسید.  رشد عقلی و جسمی تان 

می بخشد(  زندگی  شما  به  هم  باز   ،( آن 

از شما،  برخی  و  فرتوت( شوید.  )و  پیر  تا 

برسند،(  پیری  یا  به جوانی  آن)كه  از  پیش 

جان شان گرفته می شود. و )شما را آفرید( 

تا به زمانی معین )كه برای برپایی قیامت 

خلق  را  )شما  و  برسید.  شده،(  مشخص 

او  گیرید.67  كار  به  را  خود  عقل  تا  كرد( 

می میراند.  و  می كند  زنده  كه  كسی ست 

قدرت  چنین  كه  است  روشن  )كاملاً  پس 

وجود  )به  كه  هنگامی   عظیم الشأنی( 

آن  به  فقط  بخواهد،  را  چیزی   آمدن( 

)فوری(  پس  باش.«  »موجود  می گوید: 

در  كه  كسانی  به  آیا  می شود.68  موجود 

مورد آیات و نشانه های خدا بحث و جدل 

می كنند، ننگریسته ای كه چگونه )از راه حق( بازگردانده می شوند؟ 69 كسانی  كه كتاب )خدا( و آنچه )از كتب 

آسمانی( كه پیامبران مان را همراه آن ها فرستادیم، دروغ شمردند، به زودی خواهند دانست؛ 70 در آن زمان 

كه غل و زنجیرها در گردن هایشان قرار دارد، و این در حالی ست كه در آبی داغ و جوشان كشیده می شوند، و 

پس از آن، در آتش افكنده شده، سراسر وجودشان از آتش پر خواهد شد. 71و72 آنگاه به آنان گفته می شود: 

»كجا هستند چیزهایی كه )برای خدا( شریك قرار می دادید و به جای خدا می پرستیدید؟« می گویند: »از )نظر( 

ما گم شدند؛ بلكه ما )اصلاً( چیزی را نمی پرستیدیم )و در مقابل امری خیالی و موهوم خضوع می كردیم(.« 

بدین سان، خداوند، كافران را گمراه می كند73و74 این )عذاب( به سبب این است كه به ناحق در زمین شادمانی 

می كردید و سرمستی می نمودید. 75 از درهای دوزخ وارد شوید؛ در حالی  كه همیشه در آن خواهید ماند. پس 

جایگاه متكبّران )در دوزخ( چقدر بد است! 76 بنابراین صبر كن؛ زیرا وعده ی خدا حق است. پس اگر برخی 

از چیزهایی را كه به آنان وعده داده ایم، به تو نشان دهیم، یا )پیش از وقوع آن،( جان تو را بگیریم، )در هر 

حال،( نزد ما باز می گردند. 77
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69 ـ 76. اسلام با شادی موافق است یا مخالف؟
»فرح«، به معناى گشادگى دل به وسیله ی لذتى زودگذر است 

ولى  ص628(؛  است)مفردات،  مادی  لذت هاى  به  ناظر  بیشتر  كه 

»مرح«، به معناى شدت فرح و بى بندوبارى در آن است)همان، 

ص764(؛ كه از اعمال مذموم به شمار مى رود.

آیا شادی دنیا عذاب دارد؟

برخی گمان می کنند که اسلام با شادی سازگاری ندارد و دین 

غم و اندوه است. برای این گمان خود هم شاید به همین آیه ی 

شریف اشاره کنند. برای رفع این توهم لازم است آیه به درستی 

تبیین شود.

مخاطب آیه کیست؟

خداوند، در آیات قبل و بعد، مخاطب خود را مشخص کرده و 

علت عذابش را شادیِ بی جهت این گروه از مخاطبان منحرف 

در دنیا دانسته است. شرح این تخاطب ها در ذیل آمده است:

آیا  می فرماید:  رسولش  به  خداوند  الهی:  آیات  در  جدال   .1

تعجب نمی کنی از امر اشخاصى كه در آیات خدا )به علت کبر( 

مجادله مى كنند که چگونه از حق به سوى باطل و از هدایت 

به سوى ضلالت منحرف مى شوند؛ یعنی سرنوشت آن ها به کجا 

می انجامد؟ پس روی سخن، با مجادله کنندگانِ در آیات خدا و 

البته برخلاف نظر  در باره ی انحراف آنان از مسیر حق است. 

برخی مفسران)ر.ک: روح المعانى، ج24، ص85(، مراد از این تکرار در 

جدال، تعدد مجادله کنندگان یا موضوع جدال نیست؛ بلکه در 

یکی، سرنوشت آنان، و در دیگری، علت جدال آمده است.

2. انکار نبوت: این گروه، هم قرآن كریم و هم سایر كتاب ها 

انبیا را منکرند. در نتیجه، این مشرکان كه  و ادیان دیگر 

قرآن و سایر كتاب هاى آسمانى، و در حقیقت، نبوت را منكرند، 

به زودى به حقیقت این مجادله در باره ی آیات خدا و تكذیب 

كتاب و رسولان الهى پى خواهند برد.

زنجیرها  و  غل  كه  هنگام  آن  در  الهی:  عذاب  به  تعذیب   .3

آب  در  و   ... مى كشند  را  آن ها  و  می گیرد  قرار  آنان  گردن  بر 

جوشان وارد مى كنند، سپس در آتش دوزخ افروخته مى شوند، 

كه  خدایانى  آن  كجایند  پس  که  مى شود  گفته  ایشان  به 

مى پرستیدید و شریك خدا مى پنداشتید تا شما را یارى كنند و 

این عذاب نجات دهند؛ یا همان طور كه معتقد بودید، در  از 

ازای عبادت هایى كه براى آن ها مى كردید، شفاعت تان كنند؟! 

مى گویند: آن آلهه ها از نظر ما غایب اند. سپس متوجه مى شوند 

كه آن آلهه هایى كه آن ها را در دنیا شركاى خدا مى پنداشتند، 

جز اسمایى بدون مسمى نبودند؛ بلکه مفاهیمى بودند كه در 

سراسر عالم با هیچ چیز تطبیق نداشتند. عبادت عبادت کنندگان 

آن ها هم همه بیهوده بود. بنابراین، منكر عبادت خود مى شوند 

و مى گویند: اصلاً ما بت نمى پرستیدیم. خداوند، کافران را چنین 

گمراه می کند؛ یعنی چون كافرند، حق را  می پوشانند، باطل را 

كه هر  و سپس مى فهمند  به طلبش مى روند  و  حق مى بینند 

چه كرده اند، بیهوده و سعی شان باطلى به صورت حق و سرابى 

در سیماى حقیقت بوده است)ترجمه ی المیزان، ج 17، صص530ـ532(.

عذاب الهی؛ نتیجه ی شادی مذموم 

كرده،  مقید  »بغیرالحق«  قید  با  را  فرح  خداوند،  این که  علت 

ولى مرح را مطلق آورده، این است كه گاهى فرح به سبب حق 

به سبب  دست مى دهد که ممدوح است)روم/4ـ5(؛ گاهى هم 

است)قصص/76(؛ ولى مرح جز  كه مذموم  باطل دست مى دهد 

مذموم و باطل نیست)ترجمه ی مجمع البیان، ج 21، ص304(.

كه شما  عذابى  این  می فرماید  و مشرکان  کفار  به  خداوند 

در آن قرار گرفته اید، نتیجه ی فرحِ بدون حقی ست كه در زمین 

كام مى گرفتید؛  آن ها  از  دنیا  در  که  لذات عاجلی  و  مى كردید 

همچنین به سبب افراطى ست كه در فرح خود مى كردید؛ چون 

دل هایتان شیفته ی لذات دنیا و زینت آن بود، و با هر حقى كه 

مخالف باطل شما بود، دشمنى مى كردید، و در نتیجه، به علت 

احیاى باطل خود و از بین بردن حق و كوبیدن آن فرح و مرح 

مى كردید)ترجمه ی المیزان، ج 17، ص533(؛ از مخالفت با پیامبران و 

كشتن مؤمنان و در فشار گذاردن محرومان و مستضعفان لذت 

مى بردید و از ارتكاب گناهان و قانون شكنی ها در خود احساس 

غرور و سربلندى مى كردید. اكنون باید كفاره ی آن همه شادى 

بی جا و غرور و غفلت و مستى شهوت را در میان این غل و 

زنجیرها و در لابه لاى شعله هاى آتش بدهید. 

شدت شادى و افراط در آن، همراه با نوعی طرب به سبب 

مطالب بى اساس و به كار گرفتن نعمت هاى الهى در مسیر باطل، 

سر از انواع گناهان و آلودگی ها و عیاشى و هوس رانى در خواهد 

آورد. آرى، این گونه شادی هاى توأم با غرور و غفلت و بی خبرىِ 

دور  خدا  از  به سرعت  را  انسان  شهوت،  و  با هوس رانى  همراه 

و  را شوخى  واقعیت ها  باز مى دارد؛  درك حقایق  از  و  مى كند 

حقایق را مجاز جلوه مى دهد. چنین كسان آلوده ای، سرنوشتى 

ج 20،  نمونه،  ندارند)تفسیر  شد،  گفته  شریف  آیات  در  آنچه  جز 

صص175ـ176(.

بلکه  نیست؛  مطلق  مذموم  اسلام  در  شادی  بی گمان  پس 

و  حدود  شناخت  لکن  است؛  شده  نیز  توصیه  آن  از  اقسامی 

حریم،  این  رعایت  و  ممدوح  شادی  از  مذموم  شادی  مرزهای 

انسان را در طریق الهی باقی نگاه می دارد و استوار می کند. /ب
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به راستی پیش از تو، پیامبرانی را فرستادیم. 

تو  برای  را  آنان  از  برخی  )سرگذشت( 

حكایت كردیم، و )داستان( بعضی از آنان 

را برایت بازگو نكردیم، و هر پیامبری تنها با 

اجازه ی خدا می تواند معجزه ای بیاورد. پس 

زمانی كه فرمان خدا فرا رسد، )میان پیامبران 

و مخالفان شان( به عدالت داوری می شود، 

باطل  كه سخنان  آن هنگام، كسانی   در  و 

خواهند  زیان كار  می گفتند،  اساس  بی  و 

را  چهارپایان  كه  كسی ست  »الله«،  شد.78 

آن ها  از  بر بعضی  تا  آورد  پدید  برای شما 

)دیگر(  برخی  )گوشت(  از  و  شوید  سوار 

در چهارپایان،  و شما  بخورید.79  آن ها  از 

منافعی دارید، و )پدید آوردن آن ها، علل 

سوار  )با  این كه  جمله(  از  دارد؛  گوناگونی 

مقصدی  و  خواسته  به  آن ها،  بر  شدن( 

خشكی(  )در  و  برسید،  دارید،  دل  در  كه 

حمل  ها  كشتی  بر  دریا(  )در  و  آن ها،   بر 

می شوید.80)خداوند،( آیات و نشانه هایش 

آیا در زمین سیر و  انكار می كنید؟81  را  های خدا  آیات و نشانه  از  دهد. پس كدام یك  به شما نشان می  را 

سیاحت نكرده اند تا ببینند فرجامِ پیشینیانِ آنان چگونه بوده است؟ آنان از اینان نیرومندتر و دارای آثار )و 

بناهای( محكم تری در زمین بودند. پس آنچه به دست آوردند، سودی به حال شان نداشت.82 پس هنگامی  

كه پیامبران شان، معجزات و دلایل روشن برایشان آوردند، به سبب آنچه نزدشان بود، یعنی علم و دانش)های 

مادّی(، سرمست شدند، و آنچه همواره مسخره اش می كردند، فرود آمد و آنان را فراگرفت. 83 پس هنگامی  

كه عذاب ما را دیدند، گفتند: »به خدا كه یگانه است، ایمان آوردیم و به آنچه برای او شریك قرار دادیم، 

كافر شدیم.«84 پس هنگامی  كه شدّت عذاب ما را دیدند، ایمان آوردن شان )دیگر( سودی برایشان نداشت. 

)نپذیرفتن توبه در هنگام نزول عذاب و مرگ،( سنت خداوند است كه آن را )از دیرباز( در میان بندگانش قرار 

داده است، و در آن زمان، كافران زیان كار می شوند. 85
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معارف  با  مقابله  یارای  را  بشری  و  مادی  علوم  آیا   .83
وحیانی هست؟

با معجزات و دلایل روشن  الهی  مشرکان، هنگامى كه رسولان 
به  تنها  و   می گرداندند  روى  ایشان  از  می آمدند،  سراغشان 
 بودند، و غیر  معلوماتى كه خود داشتند، دل بسته و خوشحال 

آن را هیچ می شمردند.
مقابل  در  مادی  علوم  از  برخوردار  کفارِ  واکنش  علّی  تبیین 

دعوت پیامبران الهی 
از  کفار  که  است  اطلاعاتی  العِلم«  مِنَ  عِندَهُ  »بِا  عبارت  از  مراد 
زینت زندگی دنیا داشته و فنون تدبیرى ست كه براى به دست 
تدبیر  فنون  این  سبحان،  خداى  می بستند.  به کار  آن ها  آوردن 
نداشتند؛  آن  از  غیر  آنان، علمی  که  بفهماند  تا  نامیده  را علم 
از  ظاهرى  »آن ها  است:  فرموده  دیگر  جاى  در  كه  همچنان 
زندگى دنیا را مى دانند )آنچه حس مى كنند و از آن برخوردارند، 
نزد آن ها هدف است و اصالت دارد(، و از )زندگانى( آخرت )كه 
نتیجه ی حقیقی زندگى دنیاست( سخت غافل اند.«)روم/7(؛ نیز 
فرموده است: »پس، از كسى كه از یاد )و قرآن( ما روى برتافته و 
جز زندگى این دنیا را نمى خواهد، اعراض كن )و با آن ها مجادله 

و ستیزه مكن(.«)نجم/29(. 
مراد از شادی شان از علمى كه دارند نیز غرور و خودپسندىِ 
ناشى از علم ظاهرى برای اداره ی زندگى ست. خودباختگى آنان 
كه  حقیقى  معارف  از  كه  شد  باعث  اطلاعات  این  مقابل  در 
به  چیزى  را  آن  و  كنند  اعراض  مى کنند،  عرضه  خدا  رسولان 
ص539(.  ج 17،  المیزان،  كنند)ترجمه ی  مسخره  و  نیاورند  حساب 
ج 21،  مجمع البیان،  ترجمه ی  ص91؛  ج24،  مفسران)روح المعانى،  البته 
صص313ـ314(، اقوال دیگری را نیز طرح کرده اند که شاهدی بر 

صحت آن ها وجود ندارد.
بشر، همیشه محتاج به معارف وحیانی ست

از آیات متعددی از سوره ی غافر و بقیه ی سور قرآنی مشخص 
از  انحراف و بدبختى گروه كثیرى  است که سرچشمه ی اصلى 
مردم، كبر و غرور است؛ تكبرى كه گاه از داشتن امكانات مالى 
یا كثرت افراد و نیروى نظامى سرچشمه مى گیرد و گاه از داشتن 

مختصر معلوماتى كه فراوان به نظر می آید. 
از  بعد  و  خود  زمان  و  عصر  در  را  آن  زنده ی  نمونه ی 
با  مادى  پیش رفته ی  جوامع  در  صنعتى  و  علمى  پیروزی هاى 
از عوامل مؤثر در نفى  چشم مى بینیم؛ زیرا مى دانیم که یكى 
غرور  همان  الحادى،  مكتب هاى  به  آوردن  روى  و  مذهب 
علمى ست كه در قرون اخیر براى جمعى از دانشمندان علوم 
و  طبیعت  از  اسرارى  كشف  با  آن ها  است.  شده  پیدا  طبیعى 

دست یافتن به روزنه هایى از علم، چنان مست و مغرور شدند 
مى دانند،  آن ها  آنچه  جز  عالم  این  در  چیزى  كردند  تصور  كه 
حاضر  خود  آزمایشگاه هاى  در  را  خدا  چون  و  ندارد،  وجود 

ندیدند، راه انكار را در پیش گرفتند! 
این غرور علمى، به قدرى گسترش پیدا كرد كه مذهب و 
وحى انبیا را زاییده ی جهل یا ترس بشر پنداشتند و گفتند که با 
فرا رسیدن دوران شكوفایى علم، دیگر نیازى به این موضوعات 
نیست! حتى گاه پا را از این فراتر نهادند و دوران زندگى بشر 
را از نظر فكرى به چهار دوران تقسیم كردند: دوران افسانه ها؛ 
منظورشان  كه  علم  دوران  و  فلسفه؛  دوران  مذهب؛  دوران 
در  كه  مذاهبى  بودن  آكنده  البته  تجربى ست!  و  طبیعى  علوم 
محیط فعالیت این گروه از دانشمندان وجود داشت از خرافات 
بسیار، به این هدف باطل نیز كمك كرد)منظور، خرافات ارباب 
همیشه  براى  خود  گمان  به  آنان  ترتیب،  این  به  كلیساست(. 
مذهب و تعلیمات انبیا را از صحنه ی زندگى بشر بیرون کردند. 
دیگرى  عوامل  و  نپایید،  دیرى  غرور  و  این مستى  خوشبختانه 
دست به دست هم داد و بر این پندارهاى بى اساس خط بطلان 
كشید، و به مصداق آیات شریف، »هنگامى كه به علوم خود 
فریادهایشان  و  گرفت،  را  دامانشان  الهى،  بأس  شدند،  مغرور 
دوم  و  اول  جهانى  جنگ هاى  الف.  چراکه  نرسید«؛  جایى  به 
نه تنها  بشر،  صنعتى  و  علمى  پیش رفت هاى  كه  داد  نشان 
لبه ی  به  دیگر  از هر زمان  را  او  بلکه  نكرده،  را خوشبخت  او 
و  اخلاقى  مفاسد  انواع  بروز  ب.  است؛  کرده  نزدیك تر  پرتگاه 
اجتماعى و نابسامانی ها، قتل ها و كشتارها و بیماری هاى روانى 
هرگز  انسانى  علوم  كه  داد  نشان  ناموسى  و  مالى  تجاوزهاى  و 
نتوانسته و نمی تواند به تنهایى جلوی نابسامانی ها را بگیرد؛ بلكه 
بدآموزی هایى كه معمولاً از آن جدا نیست، گاهى بر دامنه ی 
آن ها افزوده است؛ ج. معماهاى فراوانى كه در علوم پیدا شد 
و انسان خود را از حل آن ها عاجز دید، و دنیاهاى وسیعى كه 
در برابر دیدگان او خودنمایى كرد)چه عوالم بسیار بزرگ و چه 
بسیار كوچك(، و خود را از شناخت آن ها ناتوان مشاهده كرد، 
سبب شد كه بار دیگر به تعلیمات انبیا رو کند، و گروه عظیمى 
بیماری هاى  این  درمان  و  گردند  باز  وحى  سایه ی  به  دوباره 
رونق  باز  كلیساها  آنگاه  بیابند؛  انبیا  دستورهای  در  را  جانكاه 
گرفت و تعلیمات مذهبى، جزء برنامه ی زندگى بسیارى شد. در 
این میان، اسلام، با تعلیمات ویژه و مترقى و جامع خود بروز و 
ظهور تازه اى یافت، و حركت های تازه براى شناخت اسلام اصیل 

آغاز شد)تفسیر نمونه، ج 20، صص197ـ199(. /ب
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سورة فصّلت   41

سوره ی فصلت )در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده ی مهربان 

)خداوند(  سوی  از  قرآن،(  میم.1)این  حا، 

بخشنده ی مهربان نازل شده است.2 )این،( 

)بیان(  بخش  بخش  آیاتش  كه  كتابی ست 

شده است؛ یعنی، سخنی) كه بر تو( خوانده 

برای )هدایتِ(  زبان( عربی و  )به  شده و 

و  بشارت دهنده  كه   3 است؛  دانا  افراد 

هشداردهنده است؛ )ولی( نتیجه ی )نزول 

این كتاب آسمانی( این شد كه بیشتر مردم 

)به آن( پشت كردند؛ بدین صورت كه )آن را( 

نمی پذیرند.4 می گویند: »دل های ما به آنچه 

هایی  ما را به آن دعوت می كنی، در پرده 

برای  راهی  هیچ  سخنانت  و   ،( دارد  قرار 

 نفوذ به دل های ما ندارد(، و گوش هایمان 

)برای شنیدن حرف هایت( سنگین است، و 

میان ما و تو، پرده ای )ضخیم( وجود دارد 

 )كه مانع تفاهم ما و توست(. پس تو به كار 

خود.«5  كار  به  هم  ما  مشغول شو؛  خود 

بگو: من فقط بشری مانند شما هستم كه 

به من وحی می شود كه خدای شما فقط یك خداست. پس در حالی كه به او رو كرده اید، راست و بدون انحراف 

باشید و از او آمرزش بخواهید. وای بر مشركان!؛ 6 هم آنان كه )از مال خود( انفاق نمی كنند )چه واجب باشد و 

چه مستحب(، و آنان اند كه آخرت را انكار می كنند. 7 كسانی  كه ایمان آوردند و كارهای شایسته كردند، پاداشی 

بی پایان خواهند داشت. 8 بگو: آیا شما به راستی به كسی كفر می ورزید كه زمین را در دو دوره آفرید، و برایش 

 همتایانی قرار می دهید. )بدانید كه( آن )خالق توانا،( مالك و صاحب اختیار جهانیان است.9 و در زمین، كوه هایی 

محكم و پابرجا پدید آورد كه بر روی آن قرار دارند، و خیر و بركت فراوانی در زمین قرار داد، و در آن، مواد 

خوراكی )موجودات( آن را ، یكسان برای موجوداتی كه )روزی( می خواهند، در چهار دوره ی )سال، یعنی بهار، 

تابستان، پاییز و زمستان( مقدّر كرد.10 و )پیش از آن،( به )آفرینش( آسمان كه )به صورت( دودی بود، رو كرد. 

آنگاه به آن و به زمین گفت: »خواه و ناخواه )به عرصه ی وجود در( بیایید.«، )و آن دو، همراه با هر كه در 

آن ها بودند،( گفتند: »با میل و رغبت )و از سر تسلیم( می آییم.« 11

بع 3
ر
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چرا  است؛  کرده  مقدر  را  انسان  روزی  11. خداوند،  ـ   7
انفاق نمی کنیم؟

صفات خاص مشرکان
خداوند، مشرکان را با دو صفت ویژه توصیف مى كند: یكى این كه 
زكات نمى دهند، و دیگری این كه به آخرت كفر مى ورزند)منكر 
گزارش های الهى از وضع آخرت هستند(. مراد از دادن زكات، 
براى  است؛  مساكین  و  فقرا  به  خدا  راه  در  مال  انفاق  مطلق 
این كه زكات، به معناى صدقه ی واجبى كه از احكام اسلام است، 
واجب  نازل مى شد،  این سوره  كه  روزهایى  در  یعنى  روز،  آن 

نشده بود؛ چون این سوره، از قدیم ترین سوره هاى مكى ست.
بعضى از مفسران گفته اند که مراد از دادن زكات، تزكیه ی 
این كه نفس  و  گناهان است،  پلیدى هاى  از  آن  نفس و تطهیر 
را با رشدى پاك كه تنها از راه عبادت خداى سبحان به دست 
مى آید، تربیت کنند و نمو دهند)ترجمه ی مجمع البیان، ج 22، ص15(. 
ذكر »نپرداختن زکات« در میان نشانه هاى شرك، برای این 
روشن ترین  از  یكى  خداوند،  راه  در  مالى  انفاق هاى  كه  است 
مال،  چراكه  است؛  الله  به  عشق  و  گذشت  و  ایثار  نشانه هاى 
انفاق  ترك  و  انفاق  و  است،  انسان  نزد  امور  محبوب ترین  از 
به  موارد  از  بسیارى  در  ایمان  و  شرك  براى  شاخصى  مى تواند 
حساب آید؛ تا آنجا كه بعضى، اموال خویش را از جان خود نیز 
بیشتر دوست دارند و نمونه های آن را در طول زندگى دیده ایم. 
نكته ی دیگرى كه مى تواند به روشن شدن تفسیر آیه كمك 
كند، این است كه زكات، وضع خاصى در میان دستورهای اسلام 
دارد؛ چنان که پرداختن آن، نشانه ی به رسمیت شناختن حكومت 
قیام  و  و سركشى  طغیان  نوعى  غالباً  آن  ترك  و  بوده،  اسلامى 
مى دانیم  و  است،  مى شده  محسوب  اسلامى  حكومت  برضد 
گواه  می شود.  كفر  موجب  اسلامى،  حكومت  برضد  قیام  که 
»اصحاب  باره ی  در  اسلام  تاریخ  در  كه  بیانی ست  سخن،  این 
ردّه«)گروهى كه بعد از وفات پیامبر مرتد شدند( آمده 
است. این جماعت، از دادن زكات به مأموران حكومت اسلامى 
برافراشتند.  را  مخالفت  پرچم  طریق،  این  به  و  زدند،  باز  سر 
در  را  آنان  و  كردند  پیكار  آن ها  با  قرآن،  به  وفادار  مسلمانان 
آمده  تواریخ  در  صص216ـ217(.  ج 20،  نمونه،  كوبیدند)تفسیر  هم 
است كه اهل رده بعد از وفات پیامبر گفتند: »ما نماز 
اموال  داد  نخواهیم  اجازه  ما  نمی دهیم.  زكات  اما  مى خوانیم؛ 
ما غصب شود.« در پی این ماجرا، مسلمانان تصمیم گرفتند با 
دانستند)تفسیر  ارتدادشان  دلیل  را  آن  و  کنند،  پیكار  گروه  این 

ابوالفتوح، ج10، ص9(. 

زكات، یكى از عوامل مهم عدالت اجتماعى و مبارزه با فقر 

مالى  بنیه ی  تقویت  فاصله هاى طبقاتى،  پر كردن  و محرومیت، 
حكومت اسلامى، پاك سازى روح و جان از حب دنیا و مال پرستى، 
و خلاصه، وسیله ی بسیار مؤثرى براى قرب الهى ست. از جمله 
وصایاى پیامبر به على این بود: »اى على، ده طایفه 
از این امت، به خداوند بزرگ كافر شده اند...«. سپس یكى از این 
ده گروه را مانع الزكات شمرد. آنگاه فرمود: »اى على، هر كس 
قیراطى از زكات مالش را نپردازد، نه مؤمن است و نه مسلمان، 

و ارزشى در پیشگاه خدا ندارد.«)وسائل الشیعه، ج6، ص18(.
خداوند، روزی ها را در چهار فصل مقدر فرموده است

خداوند، روزیِ تمام انسان ها را در چهار روز تأمین کرده است؛ 
زمان  شریف،  آیات  این  در  چگونه  که  است  این  سؤال  اما 
آفرینش زمین، دو روز؛ زمان خلقت كوه ها و بركات و غذاها، 
چهار روز، و در دنباله ی این آیات، زمان آفرینش آسمان ها را 
نیز دو روز ذكر كرده كه مجموعاً هشت روز مى شود؛ در حالى 
از قرآن مجید، مدت آفرینش آسمان ها و  آیات دیگری  كه در 
بیان  دوران  دیگر، شش  تعبیر  به  یا  روز،  زمین، مجموعاً شش 

شده است؟)اعراف/54(.
مفسران به دو گونه به این پرسش پاسخ گفته اند:

1. منظور از »اربعةایام«)چهار روز(، تتمه ی چهار روز یعنی 
دو روز پایانی چهار روز است. به این ترتیب، در دو روز اول از 
این چهار روز، زمین، و در دو روز بعد، سایر خصوصیات زمین 
آفریده شده است. این تفسیر را با مثالی می توان تبیین کرد: در 
عرف گفته می شود که از اینجا تا مكه، ده روز طول مى كشد، و 
تا مدینه، پانزده روز؛ یعنى پنج روز فاصله ی مكه تا مدینه است. 
خلقت آسمان ها نیز در دو روز صورت گرفت؛ که مجموعاً شش 

روز)شش دوران( مى شود)تفسیر كشاف، ج4، ص188(.
2. مراد از تقدیر اقوات زمین در چهار روز، تقدیر آن در 
چهار فصل است كه برحسب ظاهر و حس، در پی میل شمالى 
و جنوبى خورشید پدید مى آید. پس ایام چهارگانه، همان فصول 
غذایى  مواد  پرورش  و  ارزاق  پیدایش  مبدأ  كه  است  چهارگانه 
مدتی  اما  ص262(؛  ج 2،  القمی،  است)تفسیر  حیوانات  و  انسان ها 
كه در این آیات براى خلقت آسمان ها و زمین ذکر شده، چهار 
روز است: دو روز براى خلقت زمین، و دو روز براى به پا داشتن 
آسمان هاى هفتگانه، بعد از آن كه دود بود. البته ایامى كه در آن 
اقوات درست شده، ایام تقدیر اقوات است و نه خلقت آن ها، 
و آنچه كه بارها در كلام خداى متعال آمده، این است كه خداى 
بزرگ، آسمان ها و زمین را در شش روز آفریده و نه مجموع 
خلق و تقدیر را. پس مراد از چهار روز، زمان تقدیر ارزاق زمین 

در چهار فصل سال است)ترجمه ی المیزان، ج 17، ص552(. /ب
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پس آسمان را )كه چون توده ای از بخار بود،( 

به شكل هفت آسمان در دو مرحله آفرید و 

كارش را سامان داد، و در هر آسمان، فرمانِ 

)مربوط به( آن را )به فرشتگان آن( وحی 

فرمود. و آسمانی را كه )به زمین( نزدیك تر 

آراستیم  )از ستارگان(  هایی  با چراغ  است، 

حفظ  شیاطین(  دست برد  از  را  )آن  و 

گیریِ  اندازه  عظیم(،  )آفرینش  این  كردیم. 

بسیار  و  ناپذیر  شكست  خداوندِ(  )دقیقِ 

بگو:  كردند،  پشت  اگر  پس  داناست.12 

عاد  مورد صاعقه ای همچون صاعقه ی  در 

آنگاه  دهم؛13  و ثمود، به شما هشدار می 

كه پیامبران از هر سو سراغ شان آمدند؛ )با 

این پیام( كه »فقط الله را بپرستید.«)؛ ولی 

آنان( گفتند: »اگر پروردگارمان می خواست، 

پیامش(  رساندن  )برای  را  فرشتگانی  حتماً 

نازل می كرد. بنابراین، ما دلایل و معجزاتی 

 را كه به همراه آن فرستاده شده اید، انكار 

در  به ناحق  عاد،  )قوم(  امّا   14 می كنیم.« 

زمین تكبّر ورزیدند و گفتند: »چه كسی از 

ما نیرومندتر است؟« مگر نمی دانستند خدایی كه آنان را آفریده، از آنان نیرومندتر است؟ و همواره آیات و 

نشانه های ما را انكار می كردند؛15 در نتیجه، در روزهایی نحس، به سوی آنان تندبادی سرد و غرنّده فرستادیم 

آخرت،  عذاب  قطعاً  و  بچشانیم،  آنان  به  را  خواركننده  عذاب  دنیا،  زندگی  در  تا  كردیم  مسلطّ  ایشان  بر  و 

خواركننده تر است، و آنان یاری نخواهند شد. 16 اما )قوم( ثمود: راه )حق( را به آنان نشان دادیم؛ )ولی( نتیجه 

این شد كه كوردلی را بر هدایت ترجیح دادند. پس به سزای كارهایی كه می كردند، صاعقه )ای خارق العاده 

و مخصوصِ( آن عذاب ذلت بار، آنان را فراگرفت. 17و كسانی را كه ایمان آوردند و خود را )از خشم خدا( 

حفظ می كردند، نجات دادیم.18 روزی )را یاد كن( كه دشمنان خدا جمع شده، به سوی آتش روان می شوند؛ 

بدین صورت كه نگاه داشته می شوند تا همه به هم بپیوندند.19 پس هنگامی  كه به دوزخ برسند، گوش ها و 

چشم ها و پوست هایشان، در مورد آنچه مرتكب می شدند، برضد آنان گواهی می دهند. 20
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20. شهادت اعضا و جوارح آدمى برضد او در قیامت
شهادت دادن اعضاى بدن یا قواى بدن آدمى در روز قیامت، 
خود  صاحب  از  كه  را  زشتی  اعمال  آن ها  كه  معناست  بدین 
تحمل  اگر  چون  می دهند؛  خبر  آن ها  از  و  می شمارند  دیده، 
این كه  تشخیص  و  عمل  حین  در  اعمال  دیدن  یعنى  شهادت، 
این عمل گناه است، نباشد، ادای شهادت در قیامت معنا ندارد. 
پس معلوم مى شود که در دنیا، اعضاى بدن آدمى، نوعى درك 
عمل  هنگام  در  شهادت  تحمل  اگر  و  دارند،  بینایى  و  علم  و 
نداشته باشند و تنها خدا در روز قیامت چنین شعورى و نطقى 
به اعضا بدهد و عضو در آن روز عالم شود به این كه صاحبش 
و  زبان  متعال،  روز، خداى  آن  در  یا  كرده،  زشتى  كارهاى  چه 
هرچند  دهند،  شهادت  بتوانند  تا  دهد  قرار  اعضا  براى  صوتى 
شعور نداشته باشند، چنین چیزى هرچند در جاى خود ممكن 
است، اطلاق شهادت بر آن صحیح نیست، و در قیامت، با چنین 
شهادتى، حجت بر بنده ی خدا تمام نمى شود. پس این تفسیر که 
قدرت نطق را خداوند در روز قیامت به اعضای انسان می دهد 

)ر.ک: تفسیر فخر رازى، ج27، ص115(، نادرست است.

دیگر این که هر عضوی از بدن، در باره ی اعمال سایر اعضا 
نیز شهادت می دهد. برای مثال، گوش شهادت مى دهد كه من 
آیات خدا را كه تلاوت مى شد، شنیدم؛ ولى نفس صاحب من از 
آن اعراض كرد؛ یا من از زبان صاحبم شنیدم كه كفر مى گفت. 
شریف  آیه ی  كه  مى فرماید  را  همان  شریف،  آیه ی  بنابراین، 
از هر یك سؤال خواهد شد.«)اسراء/36(  »گوش و چشم و دل، 

می گوید.
پوست ها  شهادت  با  چشم ها،  و  گوش ها  شهادت  البته 
سایر  برضد  مى توانند  چشم  و  گوش  چون  است؛  متفاوت 
گناه  آن  در  نقشی  خود  كه  هرچند  دهند؛  شهادت  نیز  اعضا 
بینایى،  و  شنوایى  نداشتن  علت  به  پوست  ولى  باشند؛  نداشته 
و  آلت  خودش  كه  دهد  شهادت  گناهى  برای  مى تواند  تنها 
ابزار ارتکاب آن بوده، و برای همین است كه اشخاص، تنها به 
پوست ها اعتراض مى كنند كه تو چرا برضد من شهادت دادى؛ 
یعنى تو كه چشم و گوش نیستى كه گناهان سایر اعضا را هم 
آیه ی  در  چون  »جلود«)پوست ها(،  از  مراد  بشنوى.  و  ببینى 
كه  بدن است  برایش ذكر نشده، مطلق پوست  قیدى  شریف، 
مى تواند برای خیلى از گناهان شهادت دهد؛ گناهانى مانند زنا 
و امثال آن كه جز با داشتن پوست بدن عملی نمى شود)ترجمه ی 
المیزان، ج 17، صص574ـ575(. بعضى از مفسران گفته اند که هرچند 

از  كدام یك  پوست  که  نفرموده  و  نیامده  جلود  براى  قیدى 
آلت  پوست  تنها  بلكه  نیست؛  مراد  هم  پوست  مطلق  اعضا، 
تناسلى منظور بوده، كه به سبب رعایت ادب نام آن را نبرده 

البته سایر اعضاء بدن نیز به  است)منهج الصادقین، ج 8، ص 181(. 
ترتیب اولویت شهادت می دهند.

است؛ روزى ست  بزرگ  روز، روز رسوایى  آن  به هر حال، 
را  او  به سخن در مى آید و تمامى اسرار  انسان  كه تمام وجود 
فاش مى كند. دانستن این راز باید تمام گنه كاران را در وحشت 

عمیقى فرو برد.
انواع شاهدان قیامت

از آیات قرآن استفاده مى شود كه شش نوع گواه براى آن دادگاه 
وجود دارد)ر.ک: تفسیر نمونه، ج 20، صص255ـ258(:

پاك خداوند« است: »در  برتر و والاتر، »ذات  از همه  1ـ 
هر حال كه باشید و هر آیه اى از قرآن كه بخوانید و هر كارى 
وارد  آن  در  كه  هنگامى  هستیم  شما  بر  گواه  ما  بکنید،  که 

مى شوید.«)یونس/61(. 
كه  روز  آن  بود  خواهد  »چگونه  اوصیا:  و  پیامبران  2ـ 
قرار  گواه  آن ها  بر  را  تو  و  مى آوریم،  گواهى  امتى  هر  از 
آیه  این  مورد  در   صادق امام  مى دهیم.«)نساء/41(. 
مى فرماید: »این در باره ی امت محمد نازل شده كه در 
 ،هر قرنى، امامى از ما بر آنان گواه خواهد بود، و محمد

گواه بر همه ی ماست.«)اصول كافى، ج1، ص190(.
3ـ زبان و دست و پا و چشم و گوش: »در آن روز، زبان ها 
و دست ها و پاهایشان برضد آن ها در باره ی اعمالى كه مرتكب 
 شده اند، گواهى مى دهند.«)نور/24(. از پاره اى از روایات برمى آید 
كه  اعمالى  باره ی  در  خود،  نوبه ی  به  تن،  اعضاى  همه ی  كه 

کرده اند، گواهى مى دهند)لئالى الاخبار، ص462(. 
4ـ پوست تن: آیات شریف با صراحت از این موضوع سخن 

گفته است.
5ـ فرشتگان: »در آن روز، هر انسانى وارد صحنه ی محشر 
مى شود در حالى كه فرشته اى با اوست كه او را به سوى حساب 
او  اعمال  بر  كه  است  فرشتگان  از  گواهى  و  مى دهد،  سوق 

شهادت مى دهد.«)ق/21(.
6ـ زمین: آرى، زمین كه زیر پاى ما قرار دارد، و ما همیشه 
مى كند  پذیرایى  ما  از  بركاتش  انواع  با  و  هستیم،  میهمانش 
را  گفتنى ها  همه ی  روز،  آن  در  و  ماست  مراقب  به دقت  نیز 
مى گوید: »در آن روز، زمین اخبار خود را باز می گوید.«)زلزال/4(.

زمان نیز از شهود است؛ لکن در قرآن به آن اشاره ای نشده 
آدم  فرزند  بر  است. حضرت على مى فرماید: »هیچ روزى 
روز  من  آدم،  فرزند  اى  مى گوید:  او  به  این كه  مگر  نمى گذرد 
تازه اى هستم و بر تو گواه ام. در من سخن خوب بگو و عمل 
نیك کن تا در قیامت به نفع تو گواهى دهم.«)سفینة البحار، جلد2، 

ماده ی یوم(. /ب



جزء  24

479

سورة فصّلت   41

)آنان( به پوست هایشان می گویند: »چرا برضد 

»خداوند،  می گویند:  دادید؟«  شهادت   ما 

را  چیز  كه همه  آورد؛ همو  زبان  به  را  ما 

)كه  بار  نخستین  و  است  آورده  زبان  به 

شما  او  گذاشتید(،  وجود  عرصه ی  به  پا 

بازگردانده  او  پیشگاه  به  تنها  و  آفرید   را 

را  خود  كه  گناه  )هنگام  21و  می شوید.« 

مخفی می كردید،( از آن رو پنهان نمی شدید 

كه مبادا گوش ها و چشم ها و پوست هایتان 

گمان  بلكه  دهند؛  شهادت  شما   برضد 

می كردید كه خداوند )نیز مانند مردم است 

و با پنهان شدن تان( از بسیاری از كارهایتان 

)ناروای(  گمان  این   22 می ماند.  خبر  بی 

شما كه در مورد مالك و صاحب اختیارتان 

از  نتیجه،  در  كرد؛  هلاك  را  شما  داشتید، 

زیان كاران شدید. 23 پس اگر صبر و تحمّل 

و  است،  جایگاه شان  آتش  )باز هم(  كنند، 

مشمول  بخواهند،  را(  )خدا  رضایت  اگر 

رضایت )او( نخواهند شد.24 و )در دنیا، به 

آنان، هم نشینانی  برای  كارهایشان،(  سزای 

)خبیث( را جایگزین )هم نشینان نورانی كه می توانستند داشته باشند،( كردیم. پس آنچه )از مادیات( كه پیش 

رویشان بود و آنچه در آینده )آرزویش را( داشتند، در نظرشان زیبا جلوه داد )و آنان را به كلی از خدا و قیامت 

غافل كرد و بدین ترتیب،( آن سخنِ )خداوند در باره ی عذاب كافران،( در مورد  آنان قطعی شد، و این در حالی 

بود كه در زمره ی گروه هایی از جن و انس قرار گرفتند كه پیش از آنان )كافر و عصیانگر( بودند؛ چرا كه آنان 

)با انكار و گناه،( سرمایه ی )وجود(خویش را از دست داده بودند.25 كافران گفتند:»به این قرآن گوش نكنید 

و در)زمان تلاوت( آن، سخنان بیهوده بگویید تا پیروز شوید.«26 )اگر به این كار خود ادامه دهند،( بی شك 

 به كافران عذابی شدید می چشانیم و قطعاً بدترین كارهایی كه می كردند، )یعنی گناهان شان( را به آنان كیفر 

می دهیم.27 این است كیفر دشمنان خدا؛ آتش! آنان در آنجا سرای جاودان دارند. به سزای این كه همواره آیات 

و نشانه های ما را انكار می كردند، )چنین( كیفر می بینند.28 كافران می گویند: »پروردگارا، آن دو گروه از جن و 

انس را كه ما را گمراه كردند ، به ما نشان بده تا لگدمال شان كنیم و ذلیل ترین افراد شوند.« 29

بع 4
ر
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21. همه ی موجودات، عالم اند و در قیامت برضد انسان 
شهادت می دهند

گناه کاران، یا از روی عتاب و اعتراض، یا با استفهام تعجبی)مجموعة 

كه چرا  می گویند  بدنشان  پوست  به   )380 5، ص  ج  التفاسیر،  من 

برضد ما شهادت دادید، و اگر این سؤال را تنها از پوست بدن 

و نه از گوش و چشم خود مى كنند، با این كه آن دو نیز برضد 

ایشان شهادت داده اند، براى این است كه شهادت دادن چشم و 

گوش خیلى تعجب آور نیست؛ چون کارشان نظیر شهادت دادن 

گواهان برضد دیگران است. چشم و گوش البته برضد سایر اعضا 

پوست  كه  است  مایه ی عجب  این  اما  مى دهند؛  شهادت  هم 

بدن برضد خودش شهادت می دهد و گناهى را كه به وسیله ی 

خودش ارتكاب شده، برملا می کند.

اعضای بدن چگونه سخن می گویند؟

که  داده؛  جوارح  و  اعضا  به  نطق  و  شهادت  نسبت  خداوند، 

از شئون عقلاست؛ اما باید دید معناى نطق چیست؟ آنچه از 

به حقیقت  جا  هر  كه  است  این  یقینی ست،  كلمه  این  معناى 

استعمال شود و نه به مجاز، معنایش اظهار »ما فى الضمیر« از راه 

زبان و سخن گفتن است، و چنین معنایى، محتاج این است كه 

ناطق، علمى داشته باشد و بخواهد آن را براى غیر خود فاش 

کند. از ظاهر سیاق آیات و الفاظ »قول«، »تكلم«، »شهادت«، 

الفاظ،  این  از  مراد  كه  می آید  بر  آمده،  آن ها  در  كه  »نطق« 

نطق به معناى حقیقى كلمه است و نه به معناى مجازى. پس 

شهادت اعضاى یك مجرم، در حقیقت، نطق و تكلم واقعى ست 

كه از علمى ناشى می شود كه پیشتر آن را دریافت كرده است؛ 

بدین دلیل كه اعضا در جواب مشرکان که می گویند چرا برضد 

ما شهادت دادید، پاسخ می دهند که خدا ما را به زبان آورد. 

آن ها با این جواب مى خواهند سببى را كه باعث شده به زبان 

نیز بگویند که ما در دنیا داراى علمى  بیایند، نشان دهند، و 

پنهان و ذخیره شده در باطن خود بودیم و همین باعث شده 

اگر ما علمى نمى داشتیم، علت و  به زبان آورد.  كه خدا ما را 

فایده اى نداشت كه به زبان بیاییم. وقتى هم ما را بدین سبب 

به زبان درآورد، چاره اى نداشتیم جز این كه آنچه را که مى دانیم، 

تمام نمى كند،  را  که چنین شهادتى، حجت  بگویید  اگر  بگوییم. 

و برای همین، نافذ هم نیست، چون شهادتى اجبارى ست، در 

پاسخ مى گوییم که شهادت اجبارى وقتى نافذ نیست و حجت 

نمى شود كه برخلاف باشد؛ یعنى طرف را مجبور كنند که دروغ 

بگوید، یا جرمى را پرده پوشى و انكار كند؛ اما اگر مجبور كنند 

كه آنچه را که در ضمیر دارد، بگوید، هیچ ضررى به نفوذ و 

مالک همه چیز ماست،  این که خداوند،  البته  حجیتش نمى زند. 

خود دلیل بر این است که بر اعمال ما عالم است. همین انكشاف 

اعمال ما براى او، هنگامى كه به سویش برمى گردیم، خود به 

است)ترجمه ی  خودمان  برضد  ما  دادن  شهادت  و  آوردن  زبان 

المیزان، ج 17، صص575ـ579(.

البته برخی مفسران، این نطق را مجازی دانسته اند)ترجمه ی 

مجمع البیان، ج 22، ص42؛ و روح المعانى، ج24، ص116(. این معنا زمانی 

سایر  و  جن  فرشته،  حیوان،  انسان،  غیر  که  پذیرفتنی ست 

موجودات را بدون علم و نطق بدانیم.

دلایل نقلی و عقلی بر علم داشتن تمامی موجودات

ولى  مى گوید؛  و حمد  تسبیح  را  او  موجودى،  »هر  1. جمله ی 

شما تسبیح آن ها را نمى فهمید.«)اسراء/44(، بهترین دلیل بر این 

است كه منظور از تسبیح موجودات، تسبیح ناشى از علم و به 

زبان قال است؛ چون اگر مراد، زبان حال موجودات و دلالت 

آن ها بر وجود صانع بود، دیگر فرموده ی »شما تسبیح آن ها را 

نمى فهمید« معنا نداشت. آیات 5 و 6 سوره ی، احقاف و 4 و 5 

زلزال نیز بر همین معنا دلالت می کند. البته هیچ دلیلى نداریم 

بر این كه علم فقط یك سنخ داشته باشد تا وقتى مى گوییم که 

نباتات و جمادات هم شعور دارند، منتظر باشیم که آثار شعوری 

است  ممكن  كند.  بروز  آن ها  از  حیوان  و  انسان  شعور  مانند 

اختلاف  به سبب  و  باشد،  داشته  مراتبى  براى خود  شعور هم 

مراتب، آثارش نیز مختلف شود.

2. البته از منظر فلسفی نیز ثابت شده که موجودات مادی، 

در  الف. علم، حضور)حاضر شدن  که  دارای علم هستند؛ چرا 

ذهن( چیزى براى چیز دیگر است؛ و ب. علم، با وجود مجرد 

براى آن  او  مساوى ست؛ چون مجرد، چیزى ست كه كمالی كه 

فعلیت یافته، نزدش حاضر باشد، و دیگر چیزى براى او بالقوه 

نیز صادق  برای علم  تعریف،  این  نباشد. عین  و فعلیت نیافته 

است. پس هر وجود مجردى كه ممكن باشد وجود پیدا كند، 

براى سایر مجردات، حاضر است، و نیز سایر مجردات هم براى 

او حاضرند. پس هر عالمى، مجرد است، و همچنین هر معلومی 

نیز مجرد است. در مقابل، ماده و آنچه كه از ماده تركیب یافته، 

یعنى  حال،  همین  بر  اما  معلوم؛  نه  و  باشد  عالم  مى تواند  نه 

استقرار  بر هیچ حالى  این كه مادى و متغیر و متحرك اند و  بر 

ندارند، ثبوت دارند، و پیوسته بر این حال هستند، و این حال در 

آن ها دست خوش دگرگونى و تحول نمی شود. بنابراین، موجودات 

مادى، از همین جهت كه در وضع خود ثابت اند، تجرد و علم 

دارند، و این علم نیز در آن ها مساوى است)ترجمه ی المیزان، ج 17، 

صص580ـ581(. /ب
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صاحب اختیار  و  »مالك  گفتند  كه  كسانی  

بدون  و  راست  آنگاه  و  است«  الله  ما، 

ماندند،  ثابت(  خود  عقیده ی  )بر  انحراف 

این پیام( بر  با  فرشتگان )در هنگام مرگ، 

اندوهگین  و  »نترسید  می شوند:  نازل  آنان 

آن(  به  دنیا  )در  كه  بهشتی  با  و  نباشید 

ما  باشید؛30  شاد  می شدید،  داده  وعده 

دوستان و یاوران شما در زندگی دنیا و در 

آخرت هستیم، و در بهشت، هر چه دلتان 

هر  آنجا،  در  و  داشت،  خواهید  بخواهد، 

چه درخواست كنید، برایتان خواهد بود؛31 

)نعمت هایی( كه اسباب پذیرایی از جانب 

)خدای( بسیار آمرزنده و مهربان است.«32 

از سخن كسی  است  بهتر  سخن چه كسی 

كه )مردم را( به خدا دعوت می كند و كار 

شایسته انجام می دهد و می گوید »من از 

هستم«؟  خدا(  پیشگاه  )در  تسلیم شدگان 

33 نیكی و بدی یكسان نیست. )بنابراین، 

بدی دشمنانت را( با آن )خوی و خصلتی( 

كه بهتر )از خصلت های بد آنان( است، پاسخ  گو؛ كه در نتیجه ی )این برخورد بزرگوارانه،( آن كسی كه بین تو 

و او دشمنی وجود دارد، ناگاه چنان می شود كه گویی دوستی صمیمی و دل سوز است.34 و این توفیق، تنها 

به شكیبایان داده می شود، و این توفیق، تنها به كسانی داده می شود  كه بهره ی فراوانی )از كمالات( داشته 

باشند.35 اگر از سوی شیطان، )وسوسه و( تحریكی به تو رسید تا تو را )به نافرمانی خدا( برآشوبد، به خدا 

پناه ببر؛ زیرا اوست كه بسیار شنوا و داناست. 36 از نشانه های )قدرتِ( او، شب و روز و خورشید و ماه است. 

اگر فقط او را می پرستید، به خورشید و ماه سجده نكنید و به »الله« سجده كنید؛ كسی كه آن ها را آفریده 

است.37)اكنون كه چنین است،( اگر )از سجده و خضوع در برابر خدا( تكبّر ورزیدند، )آنان را به حال خود 

رها كن؛( زیرا مقرّبانِ درگاه خدا، شب و روز و بدون خستگی، تنها او را )از هر عیب و نقصی( پاك و منزهّ 

می شمرند. 38

جبة
ة وا

جد
س



480

30 ـ 32. بر خدایی بودنمان استقامت ورزیم
كلمه ی استقامت، در اصل، در خصوص طریقى به كار مى رود 
كه به خط مستقیم یا حق كشیده شده باشد، و استقامت انسان، 
مستقیم)مفردات،  طریقه ی  ملازم  همواره  كه  معنى ست  بدین 
انحراف  دچار  ص2017(؛  ج5،  باشد)صحاح اللغه،  اعتدال  و  ص692( 

نشود و بر سخنى كه گفته، استوار باقى بماند. 
نتیجه ی منحرف نشدن از مسیر حق

تزلزل  دچار  مستقیم  طریق  در  )که  را  مؤمنان  این  ملائكه، 
از  ترس، همیشه  مى دهند.  ایمنى  اندوه  و  ترس  از  نمی شوند( 
مكروهى ست كه احتمال پیش آمدن دارد، و در مورد مؤمنان، یا 
از عذابى ست كه از آن مى ترسند، یا محرومیت از بهشت است. 
یا  شده،  واقع  كه  مكروهى ست  از  همواره  هم  اندوه  و  حزن 
از شرى كه پدید آمده؛ مانند گناهانى كه از مؤمنان سر زده، و 
یا خیراتى كه به سبب سهل انگارى  از آثارش غمگین مى شوند؛ 
از زندگی دنیا آنان را به  از دست داده اند. سپس ملائکه بعد 
بهشتى كه وعده داده شده اند، بشارت مى دهند ، و خود را ولی 
مؤمنان می خوانند. ولایت، در آخرت، فرع و نتیجه ی ولایت در 
دنیاست؛ اگرچه اولیا بودن ملائكه براى مؤمنان، با این منافات 
واسطه ی  ملائكه،  چون  باشد؛  ایشان  ولى  هم  خدا  كه  ندارد 
رحمت و كرامت اویند؛ نه این كه از پیش خود اختیارى داشته 
ایشان  تأیید  براى مؤمنان،  از ولایت ملائكه  باشند. مراد دیگر 

است. 
خدا  كلام  را  شریف  آیه ی  این  مفسران،  از   برخی  البته 
نه كلام ملائكه؛ بدین معنا که مؤمنان، در آخرت،  می دانند و 
هر خیر و لذت تصورپذیری را دارا هستند؛ چه از خوردنی ها و 
چه از نوشیدنی ها یا لذت هاى دیگر؛ بلكه از این هم وسیع تر و 
بیشتر دارند)ترجمه ی المیزان، ج 17، صص591ـ593(: »هر چه بخواهند، 
در آنجا براى آن ها هست، و نزد ما، نعمت هاى بیشترى ست كه 

به فكر هیچ كس نمى رسد.«)ق/35(.
مراد از استقامت چیست؟

صدالبته بسیارند كسانى كه دم از عشق الله مى زنند؛ ولى در عمل 
استقامت ندارند؛ بلکه افرادى سست و ناتوان اند كه وقتى در 
برابر توفان شهوات قرار مى گیرند، با ایمان وداع می کنند و در 
عمل مشرك مى شوند، و هنگامى كه منافعشان به خطر مى افتد، 

همان ایمان ضعیف و مختصر را نیز از دست مى دهند. 
در باب مفهوم استقامت، این معانی در روایات و تفاسیر 

بیان شده است: 
1. پیامبر گرامى اسلام بعد از تلاوت این آیه فرمود: 
»گروهى این سخن را گفتند؛ سپس اكثرشان كافر شدند؛ اما كسى 

كه این سخن را بگوید و همچنان به آن تداوم دهد تا مرگش 
كرده اند.«)ترجمه ی  استقامت  آن  بر  كه  كسانى ست  از  رسد،  فرا 
 مجمع البیان، ج 22، ص52(. شخصی نزد پیغمبر گرامى اسلام

آمد و گفت: دستورى به من ده كه به آن چنگ زنم و در دنیا و 
آخرت اهل نجات شوم. فرمودند: »بگو: پروردگار من، الله است، 
و بر این گفته ی خود بایست.« سپس پرسید: خطرناك ترین چیزى 
كه باید از آن بترسم، چیست؟ پیامبر، زبان خود را گرفتند 
 على حضرت  ص254(.  ج8،  »این.«)روح البیان،  فرمودند:  و 
بعد از تلاوت این آیه مى فرماید: »شما گفتید پروردگار ما، الله 
است. اكنون بر این سخن پای مردى كنید؛ بر دستورهاى كتاب 
او، و در راهى كه فرمان داده، و در طریق پرستش شایسته ی 
آیین  در  نشوید؛  خارج  فرمانش  دایره ی  از  کنید؛  استقامت  او 
نكنید.«)نهج البلاغه،  مخالفت  آن  با  هرگز  و  مگذارید  بدعت  او 
خطبه ی176(. از امام رضاپرسیده شد كه استقامت چیست؟ 

شما  كه  ولایتى ست  همین  سوگند،  خدا  به  استقامت،  فرمود: 
شیعیان دارید. امام صادق فرموده است: یعنى كسانى كه 
بر امامان، یكى پس از دیگرى، استقامت ورزیدند)نورالثقّلین، ج4، 

ص546(.

كه  اعتراف  و  عقیده  این  به  است:  آمده  تفاسیر  در   .2
پروردگارشان خداى یكتا و بى شریك است، ادامه دادند؛ بر اداى 
فرایض الهى و عبادت پروردگار استقامت ورزیدند؛ همان گونه 
به  استقامت  نیز  اعمال  در  کردند،  استقامت  گفتار  در  كه 
بر عبادتش  الهى،  به ربوبیّت  به مقتضاى اعتراف  خرج دادند؛ 

استقامت کردند)همان(.                        
نکات

1ـ در پرتو این فرهنگ و تعلیمات بود كه اسلام از مشتی عرب 
فداكارى  هیچ گونه  از  كه  ساخت  نمونه اى  انسان هاى  جاهلى، 
امروز مى تواند  كه  نداشتند، و همین هاست  ایثاری مضایقه  و 

الهام بخش مسلمانان در راه پیروزى بر همه ی مشكلات باشد.
ایمان  درخت  میوه ی  صالح،  عمل  همچون  استقامت،  2ـ 
است؛ زیرا هنگامى كه ایمان عمق و نفوذ كافى پیدا كند، انسان 
در  استقامت  همان گونه  كرد؛  خواهد  دعوت  استقامت  به  را 
مسیر حق، بر عمق ایمان نیز مى افزاید، و این دو تأثیر متقابل 

دارند.
و  ایمان  كه  مى شود  استفاده  نیز  قرآن  دیگر  آیات  از  3ـ 
سرازیر  انسان  سوى  به  را  معنوى  بركات  نه تنها  استقامت، 
سایه ی  در  نیز  جهان  این  مادى  بركات  از  آدمی  بلكه  مى كند، 
این دو بهره مند خواهد شد)تفسیر نمونه، ج 20، ص276(. از این رو 
در آیه ای از قرآن می خوانیم: »هر گاه افراد باایمان بر طریقه ی 
مى نوشانیم.«)جن/16(.  فراوان  آب  آن ها  به  كنند،  پایدارى  حق 

/ب
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این است كه تو  او  های )قدرتِ(  از نشانه 

پس  بینی.  حاصل می  و بی  را خشك  زمین 

هنگامی  كه آب را بر آن فرو می فرستیم، به 

جنبش در آمده، و )خاك روی گیاهان( بالا 

می آید. آن كسی كه زمین را زنده می كند، 

بی گمان مردگان را )نیز( زنده خواهد كرد؛ 

زیرا او بر هر كاری تواناست. 39 كسانی  كه 

شوند،  انحراف می  آیات ما دچار  در مورد 

بر ما پنهان نمی مانند. آیا )وضعیت( كسی 

كه در روز قیامت در آتش افكنده می شود، 

بهتر است، یا )وضعیت( كسی كه با امنیتِ 

)كامل، به عرصه ی محشر( می آید؟ هر چه 

كارهایتان  به  او  كه  بكنید؛  می خواهید، 

بیناست.40 كسانی  كه به قرآن ـ هنگامی  كه 

نزدشان آمد ـ كفر ورزیدند )،كیفرِ كفرشان 

را خواهند چشید. چگونه می خواهند با آن 

كتابی  قرآن،  آن كه  حال  كنند؟؛(  مخالفت 

هیچ  از  باطل  كه  است؛41  ناپذیر  شكست 

سمت و سویی به آن راه ندارد و از سوی 

نازل  )خداوند( حكیم و شایسته ی ستایش 

شده است.42 )از طرف این كافران،( چیزی )ناروا( به تو گفته نمی شود، مگر این كه به پیامبرانِ پیش از تو 

)نیز( گفته شده است. به راستی پروردگار تو دارای آمرزشی )بسیار بزرگ( و دارای مجازاتی دردناك است. 43 

اگر این )قرآن( را، به صورت سخنانی خواندنی قرار می دادیم كه )از نظر عرب های فصیح،( مبهم و غیر فصیح 

باشد، قطعاً می گفتند: »چرا آیاتش )برای ما( روشن بیان نشده است؟ آیا )كتابی( مبهم و )افرادی( فصیح و 

عرب زبان؟ )آیا این دو با هم سازگارند(؟!« بگو: آن، برای كسانی  كه ایمان آورده اند، مایه ی هدایت و شفاست، 

 و كسانی  كه ایمان نمی آورند، گوش هایشان )برای شنیدن سخنان الهی( سنگین است، و قرآن، سبب كوردلی 

آن هاست؛ )گویی كه( آنان را از جایی دور صدا می زنند.44 به راستی به موسی كتاب )آسمانی( دادیم؛ پس )بعد 

از او،( در )حقانیت( آن اختلاف واقع شد، و اگر سخنی از جانب پروردگارت )در مورد تأخیر عذاب تا قیامت( 

نبود، قطعاً )در همین دنیا( میان شان داوری می شد، و به راستی كه ایشان در مورد آن، شك و تردیدی بسیار 

زیاد دارند. 45 هر كه كار نیكی بكند، به سود خودش است، و هر كس كار بدی انجام دهد، به زیان خودش 

است، و پروردگارت به هیچ وجه به بندگانش ظلم نمی كند. 46
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40 ـ 44. الحاد در آیات الهی، مستند به انسان است و نه 
حقیقت آن آیات

 و در آیه به طور مطلق آمده،  الحاد، به معناى انحراف است 

و از این رو همه ی موارد الحاد را شامل مى شود؛ چه الحاد در 

آیات تكوینى خدا از قبیل خورشید و ماه و ... كه به انحراف 

و الحاد پرستیده می شدند، و چه الحاد در آیات وحى و نبوت؛ 

بدین صورت که یا قرآن را سخن پیامبر دانند، یا آن را از پیش 

تأویل  مسلمانان  بین  فتنه انگیزى  برای  یا  کنند،  تفسیر  خود 

بیان  آیات خداست.  در  الحاد  این ها،  تمامى  كه  كنند؛  دلخواه 

جامع این كه آیات الهى را در غیر موضع خود وضع مى كنند، 

و از جایى كه دارد، به جاى دیگر مى برند)ترجمه ی المیزان، ج 17، 

ص602(.

هیچ باطلی به قرآن راه نمی یابد

آن  در  باطل  كه  معناست  این  به  قرآن،  سوى  به  باطل  آمدن 

این نظریات  باطل در قرآن،  نیافتن  راه  پیدا كند. در مورد  راه 

متفاوت وجود دارد:

شیطان  كه  است  این  معنایش  و  است،  شیطان  باطل،  1ـ 

2ـ  بیفزاید؛  آن  بر  باطلى  یا  بكاهد  آن  از  حقی  نمی تواند 

كتاب هایى كه قبل از قرآن بوده اند، قرآن را باطل نمی کنند، و نیز 

بعد از آن هم كتابى نخواهد آمد كه قرآن را باطل، و آن را نسخ 

راه  از  »نه  است:  فرموده   باقر امام  باب،  در همین  كند. 

تورات، باطلى به قرآن راه مى یابد، و نه از طریق انجیل و زبور، 

و نه کتابی بعد از آن پیدا مى شود كه آن را باطل كند.«)ر.ک: 

  و امام صادق نورالثقّلین، ج4، ص553(؛ 3ـ از امام باقر

است،  داده  گذشته  از  قرآن  که  خبرهایى  است:  شده  روایت 

آینده می دهد، حق است،  از  نیز خبرهایى كه  نبوده، و  باطل 

و باطل در آن راه نخواهد داشت؛ بلكه تمام اخبار قرآن، موافق 

و  دارد  راه  آن  در  قرآن  نزول  اوّل  از  نه  باطل،  4ـ  است؛  واقع 

از  5ـ  آن)ترجمه ی مجمع البیان، ج 22، صص69ـ70(؛  نزول  نه در آخر 

تمامی جهات)روح المعانى، ج24، ص127( ناممکن است که باطل در 

قرآن راه یابد؛ بلکه آیات و سوره هاى قرآن و معارف اعتقادى و 

اخلاقى و عملی اش تا قیامت به اعتبار خود باقى مى ماند. پس 

آیات شریف، در مقام بیان همان چیزی ست که آیه ی »ما قرآن 

را نازل كردیم و ما بی گمان نگه دار آن ایم.«)حجر/9( می گوید، و 

چگونه باطل در قرآن راه یابد در حالی كه از ناحیه ی حكیمى 

ندارد و ستوده ی مطلق  راه  او سستی  نازل شده كه در عمل 

است. بنابراین، نه تناقضى در مفاهیم آن است؛ نه چیزى از كتب 

و علوم پیشین برضد آن است، و نه اكتشافات علمى آینده با آن 

مخالفت خواهد داشت؛ نه كسى مى تواند حقایق آن را ابطال 

و  معارف  در  نه خلافی  منسوخ مى شود؛  آینده  در  نه  و  كند، 

قوانین و اندرزها و خبرهایش وجود دارد و نه خلافى بعداً كشف 

مى شود؛ نه آیه و حتى كلمه اى از آن كم شده، و نه چیزى بر آن 

افزون مى شود. به تعبیر دیگر، دست تحریف كنندگان از دامان 

بلندش كوتاه بوده و هست)تفسیر نمونه، ج 20، ص298(.

دل بیمار در هر حال بهانه جویی می کند

بگویند  مردم  به  نباشد  لازم  آن که  برای  لجوج  بهانه جویان 

جنجال  آن  تلاوت  هنگام  و  ندهید  فرا  گوش  قرآن  این  »به 

كنید.«)فصلت/26(، به پیامبر گفتند: چرا قرآن به لسان عجم نازل 

نشده است؟

عجمى  را  غیرعرب  و  است،  غیرعرب  معناى  به  عجم، 

مى گویند، و اعجم به كسى مى گویند كه در زبانش لكنت باشد؛ 

عرب باشد یا غیرعرب؛ چون عرب همان طور كه زبان غیرعربى 

را نمى فهمد، زبان چنین كسى را هم دیر مى فهمد؛ و لو این كه 

عربى حرف بزند)مفردات، ص549(. پس كلمه ی اعجمى، به معناى 

ولى  باشد؛  یا  نباشد  عرب  اصلاً  چه  است؛  غیربلیغ  و  غیرعربى 

ما  اگر  می فرماید:  جواب  در  خداوند  باشد.  زبانش  در  لكنتى 

قرآن را اعجمى نازل مى كردیم، یعنى كلامى بود كه مقاصدش 

را نمى رساند و نظمش بلیغ نبود، همین کفار مى گفتند که چرا 

آیاتش را روشن و مبین نكردى، و چرا مطالبش را از هم جدا 

نکردى. آیا كتابى اعجمى و گنگ بر مردمى عربى نازل مى شود؟ 

این دو با هم منافات دارد. اكنون كه به زبان عربى نازل شده 

عمق  به  و  مى كنند  درك  به خوبی  را  آن  مفاهیم  همگان  و 

به  گوش  مى زنند:  فریاد  باز  نیز  مى رسند  قرآن  دعوت  و  پیام 

باطل،  و  لغو  سخنان  و  جنجال  و  جار  با  و  ندهید  قرآن  این 

مردم را از شنیدن آن باز دارید. خلاصه این که آنان، بیماردلانى 

هستند كه هر طرحى ریخته و هر برنامه اى پیاده شود، به آن 

و  باشد، سحر  عربى  اگر  مى تراشند:  بهانه اى  و  مى كنند  ایرادى 

مى شمرند؛  نامفهومش  باشد،  عجمى  اگر  مى خوانند؛  افسونش 

ناموزونش  باشد،  عجمى  و  عربى  الفاظ  از  مخلوطى  اگر  و 

می پندارند)تفسیر نمونه، ج 20، صص303ـ304(. /ب


